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‌معرفت‌جهان ‌و ‌ک‌بینی ‌عرفانی ‌دین‌شناسی ‌ژرفنای ‌به ‌ژرف ‌نگاهی ‌قالب ‌در ‌را ‌خود ه
‌تلاش‌برای‌می ‌در ‌همواره ‌چشمای‌‌شناساند، ‌با ‌سویه ‌گفتمانی‌دو ‌بوده‌‌جاد اندازهای‌موجود

‌از ‌شالودهای‌است‌تا ‌و ‌مبانی ‌بتواند ‌مجری، ‌فرهنگ‌ی‌ها‌ن ‌و ‌فکر ‌بستر ‌در ‌را -رانیای‌‌خود
‌ا ‌همین ‌در ‌کند. ‌تثبیت ‌و ‌تکوین ‌اسلامخصوصسلامی ‌عرفان ‌جهت، ‌حین ‌در ‌به‌‌ی دهی

‌هستی‌تعاملات‌معرفت ‌است‌تا‌شناختی، ‌برآمده ‌درصدد ن‌ای‌‌شناختی‌و‌جامعه‌شناسی‌خود،
‌ ‌محور ‌قالب‌دو ‌در ‌را ‌آموزش»همه ‌و ‌تعلیم »‌ ‌پرورش»و ‌تربیت‌و ‌برای‌« ‌بخشد. استمرار

‌حاضر‌بر‌آن‌است‌ةن‌مقصود،‌مقالای‌‌آگاهی‌از‌چند‌و‌چون‌دستیابی‌عرفان‌اسلامی‌در‌نیل‌به
های‌دستیابی‌به‌اهداف‌‌ن‌دو،‌روشای‌‌و‌تفاوت‌میانتأدیب‌ملی‌بر‌مفهوم‌تعلیم‌و‌أتا‌ضمن‌ت

‌در‌قالب‌برنامه ‌به‌آموزشی‌و‌ابعاد‌آن‌را ‌به‌ای‌‌های‌عملی‌عرفان‌بررسی‌کند. ‌ابتدا ن‌منظور،
شود‌و‌سپس،‌‌اجتماعی‌سالک‌اشاره‌می‌-فردی‌ی‌ها‌نقش‌پیر‌یا‌مؤدب‌در‌شکوفایی‌ساحت

‌تعریف ‌دیدگاه‌کلیدواژه‌برای ‌اسلامی، ‌عرفان ‌در ‌تربیتی ‌شناختی‌های ‌در‌‌-های اجتماعی
‌روا‌مبحث‌خودشناسی‌)معرفت ‌در ‌خود ‌جایگاه ‌و ‌تبیین‌و‌‌ن‌النفس( ‌تربیتی‌صوفیانه شناسی

‌‌ن‌نوشتار‌بهای‌‌گردد.‌در‌پایان‌های‌تربیتی‌تشریح‌می‌نقش‌زبان‌در‌هر‌یک‌از‌مراتب‌و‌گونه
‌می‌پرسشن‌ای ‌پاسخ‌داده ‌ابعاد‌شناختی‌و‌فردی‌قادر‌یآ‌‌شود:‌ها ‌غیر‌از ‌به ‌ ‌تربیت‌عرفانی، ا

ن‌نوع‌ای‌‌داشته‌باشد؟‌ماهیت‌یها‌نیز‌نظر‌است‌به‌رشد‌و‌بالندگی‌اجتماعی‌و‌بینافردی‌انسان
برای‌تحقق‌اهداف‌چنین‌را‌های‌مناسب‌‌زمینه‌تاازه‌به‌ابزارهایی‌وابسته‌است‌اند‌‌‌تعلیم،‌تا‌چه

‌آورد.‌نظامی‌‌فراهم‌
‌.شناسی‌عرفان،‌خودشناسی،‌ادب،‌زبان‌عرفان،‌معرفت
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 مقدمه . 1

کنون‌توانسته‌‌دارد،‌تا‌یمعرفتی‌و‌نگاه‌بارور‌و‌پویایی‌که‌به‌هست‌ةعرفان‌اسلامی‌با‌تکیه‌بر‌پیشین
‌در‌برابر‌نگاه‌است‌چشم ‌بیهای‌انسان‌ةتشن‌ی‌ها‌اندازهای‌بدیعی‌را ،‌تابی‌و‌ولع‌ی‌قرار‌دهد‌که‌با

شناسی‌عرفانی،‌که‌‌بینی‌و‌معرفت‌.‌جهانندا‌ناپذیر‌معرفت‌برآمده‌پایان‌ةدیری‌است‌در‌طلب‌چشم
ای‌‌طلبد‌که‌همچون‌هر‌نگاه‌تازه‌خود‌را‌در‌قالب‌نگاهی‌ژرف‌به‌ژرفنای‌دین‌شناسانده‌است،‌می

بستر‌فکر‌‌ن‌تعامل‌دو‌سویه،‌که‌درای‌‌ازهای‌از‌پیش‌موجود‌به‌گفتگو‌بنشیند‌و‌از‌طریقاند‌‌با‌چشم
‌فرهنگ ‌شالودهای‌و ‌مبانی‌و ‌است، ‌یافته ‌اسلامی‌نمود ‌تثبیت‌ک‌ی‌ها‌رانی‌ـ ‌را د‌و‌گسترش‌نخود

‌انداز‌به‌میزان‌اثرگذاری‌آن‌در‌جامعه‌وابسته‌است،‌هر‌نکه‌خلق‌و‌بسط‌یک‌چشمای‌‌دهد.‌نظر‌به

اعی‌و‌فرهنگی‌آن‌را‌اعتقادی،‌اجتم‌ی‌ها‌ن‌گفتمان،‌که‌زمینهای‌‌ازه‌که‌بتواند‌حضور‌خود‌را‌دراند‌‌
تر‌کند،‌به‌همان‌‌توان‌بازشناخت،‌پررنگ‌صوفیانه‌می‌ی‌ها‌در‌پیرنگ‌موضوعات‌و‌تکوین‌سلسله

سازمان‌دهی‌شده‌در‌‌ی‌ها‌ثرگذارترین‌گفتمانا‌گذاری‌آن‌در‌مقام‌یکی‌از‌ثیرأت‌ةمیزان‌نیز‌دایر
‌عرفان‌و‌تصوف‌در‌عین‌حال‌که‌ ‌در‌همین‌راستا، ‌بیشتر‌خواهد‌بود. ‌تعاملات‌جامعه ‌به پیوسته

ن‌همه‌را‌در‌قالب‌دو‌محور‌ای‌‌کوشد‌تا‌دهد،‌می‌شناختی‌خود‌جهت‌می‌شناختی‌و‌جامعه‌معرفت

‌استمرار‌بخشد:‌محور‌تعلیم‌و‌آموزش‌و‌محور‌تربیت‌و‌پرورش.
‌دارای‌ماهیتی‌همگانی‌و‌جهان‌‌‌‌‌ ‌تعلیمات‌و‌مبانی‌نظری‌اختصاص‌دارد، ‌به محور‌نخست‌که

‌عرفان‌‌شمول ‌تبدیل‌به‌آموزهای‌‌درتر‌است. ‌به‌‌شناختی‌فراگیری‌می‌های‌معرفت‌ن‌حوزه شودکه
‌ی‌عنوان‌یک‌مکتب‌سازمان ‌تربیت‌عرفانی‌را ‌راستای‌آگاهی‌و‌شناخت‌»افته، همانند‌سفری‌در

و‌سپس‌«‌آگاهی‌جهان»،‌«خودآگاهی»‌ةشود‌و‌به‌مرحل‌دهد‌که‌از‌درون‌انسان‌آغاز‌می‌ارائه‌می
‌خداآگاهی» ‌)شود‌منتهی‌می« ‌سده281ص‌شمشیری،« ‌در ‌بویژه ‌تعلیمات‌متصوفه، ‌عمده ‌ی‌ها‌(.

‌ ‌و ‌همگانی ‌اهداف‌تربیت ‌به ‌فعلیت‌بخشیدن ‌منظور ‌به ‌کردن»نخست‌هجری، ‌مکتبی عرفان‌«

‌طراحی‌شده‌است.
ا‌تربیت‌عرفانی،‌‌به‌غیر‌از‌ابعاد‌شناختی‌و‌فردی،‌به‌رشد‌و‌یآ‌ن‌است‌که‌اولاًای‌‌حال‌پرسش‌‌‌‌

‌بین ‌‌افردی‌انسانبالندگی‌اجتماعی‌و ‌نیز‌نظر‌دارد؟ ‌ها ‌چهای‌‌ماهیتثانیاً ‌تا ‌به‌اند‌‌‌ن‌نوع‌تعلیم، ازه
‌فراهم‌می‌ی‌ها‌ابزارهایی‌وابسته‌است‌که‌زمینه آورد؟‌‌مناسب‌برای‌تحقق‌اهداف‌چنین‌نظامی‌را

‌ةتعلیم‌و‌تربیت‌و‌صلاحیت‌کاربرد‌آن‌در‌حوز‌ةگویی‌به‌پرسش‌نخست،‌ابتدا‌به‌واژ‌برای‌پاسخ

‌اندازیم.‌می‌نظری‌میعرفان‌اسلا
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 ديب، جايگزينی برای تعلیم؟أت. 2

‌ت‌ةبرخی‌از‌پژوهشگران‌حوز ‌با ‌از‌نص‌‌ی‌ها‌مل‌در‌شالودهأدین‌و‌عرفان، ‌قرآن،تربیتی‌برآمده
‌ ‌ادب»اصطلاح ‌واژ« ‌جای ‌به ‌در‌ةرا ‌دیدهای‌‌رایج ‌مناسب ‌تربیت ‌و ‌تعلیم ‌یعنی ‌حوزه، ‌1.اند‌‌‌ن

‌دیرب ‌از ‌مسلمان ‌پژوهشگران ‌و ‌ترکیب‌حکیمان ‌و ‌حقیقت‌درآمیختند ‌کنش‌و ‌با ‌دانش‌را از،
‌است.‌زیرا‌ادب،‌مطابق«‌دیبأت»نامیدند.‌تربیت،‌در‌حقیقت‌«‌تربیت»موزون‌و‌هماهنگ‌آنها‌را‌

‌دربرمیای‌ ‌را ‌دو ‌هر ‌عمل‌)کنش(، ‌و ‌)دانش( ‌علم ‌تعریف، ‌گیرد)رک‌ن ‌در‌45ص‌العطاس،. .)
تأدیب‌ردگارم‌به‌من‌ادب‌آموخت،‌پس‌پرو»حدیثی‌از‌پیامبر‌اکرم)ص(‌نقل‌است‌که‌فرمودند:‌

‌درآورد ‌نیکوترین‌چهره ‌به ‌واژ‌ابن‌ةبه‌گفت‌2«مرا ‌ادب»‌ةمنظور، ‌علم»مرادف‌« ‌منظور،‌است)ابن«

‌ج1389 ‌ص10ق، ‌پیش‌206، ‌ادب‌از ‌دانش‌و ‌میان ‌تعقلی ‌پیوندی ‌گذشت، ‌که ‌حدیثی ‌در .)
‌میان ‌همانندی ‌نوعی ‌وجود ‌بر ‌که ‌جایی ‌تا ‌است ‌شده ‌دلالتای‌مفروض ‌دو ‌دارد.‌‌ن

‌وظیف‌-ادب‌اسلامی ‌بلکه‌علاوه‌برآن،‌‌خود‌نمی‌ةعرفانی‌تنها‌آموزش‌معلومات‌)تعلیم(‌را داند،
‌آموزگار‌فقط‌‌یهای‌وجود‌پرورش‌تمام‌ساحت ‌نیز‌بر‌عهده‌گرفته‌است. ‌را فراگیران‌)تربیت(

‌وظیف ‌شخصیتة ‌معنویت‌و ‌مربی‌)تربیت‌کننده ‌بلکه ‌ندارد، ‌عهده ‌بر ‌را ‌دانش( ‌‌معلمی‌)انتقال

‌فرد(‌هم‌هست.
تربیت‌عرفانی‌و‌کاشف‌‌ةپردازد،‌عصار‌دومین‌محور‌که‌به‌جای‌آموزش،‌اغلب‌به‌پرورش‌می‌‌‌‌

‌در ‌متصوفه ‌است. ‌آن ‌بفرد ‌منحصر ‌ای‌ماهیت‌معنوی‌و ‌بر ‌تکیه ‌با ‌تا ‌سعی‌دارند ‌ةتجرب»ن‌محور
‌شرایطی‌را‌برای‌سالک‌ادب‌آموز‌فراهم‌آورند‌که‌بتواند:«‌احساسات‌متعالی

‌شهودی‌قرار‌دهد؛‌-عرفانی‌ی‌ها‌را‌در‌معرض‌تجربه‌او‌.الف
آمیز‌‌مکاشفه‌ةپیش‌آمده‌برای‌تجرب‌ی‌ها‌به‌وی‌بیاموزد‌که‌با‌چشمانی‌بسته‌از‌کنار‌موقعیت‌.ب

‌کند.‌تر،‌او‌را‌به‌مراقبت‌از‌وقت‌خویش‌تشویق‌می‌نگذرد‌یا‌به‌اصطلاح‌دقیق

‌خلوت‌یی‌ها‌برنامه‌‌‌‌ ‌ریاضت، ‌ورد،‌همچون ‌و ‌ذکر ‌چله‌گزینی، ‌محاسبه، ‌دوام‌‌مراقبه، نشینی،
شود،‌‌یاد‌می«‌مستحسنات»و‌«‌معاملات»آنچه‌که‌در‌عرفان‌از‌آن‌با‌نام‌‌ةطور‌کل،‌هم‌طهارت‌و‌به

شود،‌نه‌‌می«‌معرفتی‌حقیقی»است.‌آنچه‌موجب‌حصول‌«‌تربیت‌فردی»در‌راستای‌تحقق‌اهداف‌
‌موقعیت‌ی‌ها‌آموزش ‌در ‌شرکت ‌بلکه ‌‌ی‌ها‌نظری، ‌تجربی ‌و ‌تجربهعملی ‌چنین ‌در ای،‌‌است.
ن‌تجربه‌،‌با‌مجاهده‌ای‌(.‌صاحب51ص‌کند‌)فولادی،‌را‌طلب‌می«‌واقعیت‌جهان‌نادیدنی»عارف‌

،‌به‌نفی‌کدورات‌نفسانی‌«توفیق‌الهی»پیر‌و‌در‌پرتو‌«‌همت»و‌التزام‌معاملات،‌با‌برخورداری‌از‌
ن‌مقام،‌که‌عرفا‌ای‌شود.‌در‌می‌رود‌که‌کدورت‌نفسانیت‌نیز‌از‌او‌نفی‌پردازد‌و‌تا‌آنجا‌پیش‌می‌می
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شود...‌‌ابد‌و‌مملو‌از‌حیات‌و‌حرکت‌میی‌سالک‌جان‌هستی‌را‌درمی»کنند،‌‌یاد‌می«‌فنا»از‌آن‌به‌
‌تحت‌ةدر‌تجرب ‌با ‌گویی‌یک‌منبع‌بی‌پایان‌انرژی، ‌و‌قواأت‌‌عرفانی، ‌یثیر‌قرار‌دادن‌استعدادها

‌پدید‌می معین‌نیز‌‌ةعد‌از‌سپری‌شدن‌آن‌تجربها‌ب‌آورد‌که‌تا‌مدت‌مختلف،‌حالات‌متفاوتی‌را

‌(.‌69،‌صهمان«)گذارد‌آثار‌خود‌را‌باقی‌می
‌
 اجتماعی سالک در عرفان -ا پیر در شکوفايی ابعاد فردیيدب ؤنقش م. 3

‌:دبی‌کمال‌یافته‌و‌مرشدی‌راه‌بین‌است‌که‌ؤاین‌سفر‌تربیتی،‌البته‌نیازمند‌م
مدید‌بر‌مکر‌و‌کید‌او‌‌ی‌ها‌ده‌و‌به‌مدتبه‌انواع‌تربیت‌و‌اصناف‌تزکیت‌نفس‌را‌پاک‌گردانی

‌(.‌35-37ص‌‌،سهروردیحاصل‌کرده‌باشد)‌‌ها‌ن‌آفات،‌تجربتای‌‌واقف‌شده‌و‌در‌دفع

‌از‌زمرؤچنین‌م‌‌‌‌ (‌است،‌با‌36ص،‌همان‌.رک«)مجذوبان‌متدارک‌به‌سلوک»‌ةدبی‌که‌عمدتاً
‌می ‌سالک‌دارد، ‌باطن ‌بر ‌که ‌ولایتی ‌سالک‌بیاموزد‌اشراف‌و ‌به ‌که ‌منقاش‌‌کوشد ‌به چگونه

تدریج،‌مستعد‌تعلیم‌علم‌لدنی‌و‌‌هریاضت،‌خار‌بشریت‌و‌غیریت‌را‌از‌زمین‌دل‌خود‌برکند‌تا‌ب
‌تماماً ‌در‌آن‌حال‌که،‌هستی‌خود‌را پشت‌سر‌گذاشته‌است،‌قصد‌قرب‌‌حکمت‌خاص‌گردد.

‌در‌درون‌خود‌به‌هم‌می‌احدیت‌می د‌تا‌آمیز‌کند،‌اعمال‌قلبی‌و‌قالبی‌)قوای‌نظری‌و‌عملی(‌را
‌رسد‌که‌گوید‌‌بدان ‌یقینا»جا ‌ازددتُ ‌ما ‌لو‌کُشِف‌الغطاءُ ‌در‌عوض‌آنای‌‌در«. ه‌حال‌کن‌هنگام،

صاحب‌او‌و‌وی‌ابن‌الوقت‌و‌در‌تصرف‌و‌تقلب‌آن‌باشد،‌او‌صاحب‌حال‌و‌ابوالوقت‌خویش‌

‌(.35-37صهمان،‌خواهد‌بود‌)
ضی‌از‌مشایخ‌تصوف،‌آن‌عرفانی‌است‌که‌بع‌ةشاید‌به‌دلیل‌ماهیت‌شهودی‌و‌اختصاصی‌تجرب‌‌‌‌

(‌و‌به‌همین‌سبب‌نیز‌62صزرین‌کوب،‌‌.کر«‌)گفتنی‌و‌وصف‌کردنی»دانند‌نه‌‌می«‌زیستنی»را‌
اوقات‌«‌جنید»که‌همچون‌‌اند‌‌ای‌هم‌بوده‌.‌اما‌در‌مقابل،‌عدهاند‌‌لیف‌رویگردان‌شدهأاز‌تعلیم‌و‌ت
‌ ‌در ‌تعلیم»خود‌را ‌عزلت‌و‌عبادت‌و ‌هرچند‌باید‌افزو‌می« ‌تعالیمگذراندند. ‌به‌ای‌د‌که ‌نیز ن‌عده

‌:کند‌که‌گفت‌تربیت‌بیش‌از‌تعلیم‌نزدیک‌است.‌قشیری‌از‌جنید‌نقل‌می
‌یافته ‌قال ‌قیل‌و ‌از ‌نه ‌تصوف‌را ‌یافته‌ما ‌ترک‌دنیا ‌و ‌جوع ‌از ‌مالوفات‌و‌‌ایم، ‌قطع ‌از ‌و ایم

‌(.119،‌صهمانمستحسنات)

یم‌و‌خواه‌آن‌را‌سلوک‌انفسی‌سی‌بدانو‌مدردر‌هر‌حال،‌خواه‌عرفان‌را‌حاصل‌تعالیم‌مکتبی‌‌‌‌‌
‌برشماریم، ‌خودآگاهی ‌و ‌خودشناسی ‌مسیر ‌سالک‌در ‌راهنمایی‌ای‌فرد ‌همراهیِ ‌بدون ‌دو ‌هر ن

‌دیده‌بسیار‌دشوار‌و‌حتی‌ناممکن‌است.‌و‌راه«‌بلد»واصل‌یا‌پیری‌
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‌خضر‌مکن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ظلماتست‌بترس‌از‌خطر‌گمراهی‌ین‌مرحله‌بی‌همرهای‌قطع
‌(488غ‌)حافظ،

جاده‌‌است‌که‌خود‌قبلاً«‌مجذوب‌سالکی»ن‌خضر‌معرفت‌ای‌دیبی‌عرفان،أت‌-نظام‌تعلیمی‌در‌‌‌‌

سیر‌و‌سلوک‌را‌پیموده‌و‌با‌تمامی‌زوایا‌و‌خفایای‌آن‌آشناست‌و‌بدین‌لحاظ،‌با‌عالمی‌که‌تنها‌
‌جهری ‌شناختی‌سطحی‌و ‌به ‌دیگران ‌زبان ‌دانش‌از ‌استماع ‌یا ‌عقلی ‌استدلال ‌و ‌مطالعه ‌راه «‌از

چنین‌معلم‌و‌‌ی‌ها‌(‌رسیده‌است،‌تفاوت‌دارد.‌یحیی‌باخرزی‌در‌ذکر‌ویژگی280ص‌)شمشیری،
‌نویسد:‌دبی‌میؤم

صفت‌و‌نشان‌او‌آن‌است‌که‌به‌خواطر‌عارف‌باشد‌و‌به‌آن‌اصلی‌که‌خواطر‌از‌آن‌منبعث‌

‌مانع‌‌می ‌الحقیقه ‌عین ‌به ‌صحت‌وصول ‌از ‌نفس‌را ‌امراض‌که ‌علل‌و ‌و ‌عارف‌باشد شود،
‌یکند،‌بداند...‌یعنی‌که‌به‌رأ‌ن‌امراض‌را‌زائل‌میای‌باشد‌و‌داروهایی‌که‌آید،‌به‌آن‌عالم‌می

‌نه‌آن‌که‌شنیده‌باشد.‌همچنین‌شیخ‌باید‌که‌ ‌دیده‌باشد‌و‌خود‌استعمال‌کرده، العین‌آن‌را
دیده‌که‌اگر‌راه‌ندیده‌باشد‌و‌رساله‌و‌سخن‌شنیده،‌خواهد‌تا‌تربیت‌‌‌صاحب‌ذوق‌باشد‌و‌راه

‌(.66صیروی‌او‌کند،‌در‌گمراهی‌و‌هلاکت‌افتد)باخرزی،‌مرید‌کند،‌هر‌کس‌که‌پ

‌فعلیت‌‌‌‌‌ ‌و ‌فردی ‌استعدادهای ‌شکوفایی ‌در ‌ریشه ‌که ‌تربیت‌عرفانی، ‌ماهیت‌فردی ‌وجود با
توان‌در‌الگوهای‌‌دیبی‌و‌تعلیمی‌را‌میأبخشیدن‌به‌فرایند‌تجربه‌شهودی‌دارد،‌هر‌دو‌رویکرد‌ت

‌مولوی‌نیز‌ضمن‌اش ن‌هر‌دو‌ای‌اره‌به‌ناگزیر‌بودن‌عارف‌از‌رعایتتربیت‌عرفانی‌جستجو‌کرد.
‌گوید‌:‌جنبه‌می

‌خویش‌را‌تعلیم‌کن‌عشق‌و‌نظر‌‌‌‌‌‌‌‌‌کان‌بود‌چون‌نقش‌فی‌جرم‌الحجر

او‌همچنین‌در‌بیان‌نقش‌نخستین‌شیخ‌و‌مرید،که‌عبارت‌از‌علم‌آموزی‌و‌تعلیم‌است،‌چنین‌‌‌‌‌
‌گوید:‌می

‌ستای‌ت‌و‌کردهـرده‌اسـه‌افســمچش‌‌‌‌‌‌‌تو‌‌نظر‌داری‌‌و‌‌لیک‌امعانش‌نیست
‌رـــان‌نظـــده‌امعـــبن‌ای‌نـکــه‌بــک‌‌‌‌‌‌‌ارنده‌فکرــوید‌نگـــگ‌یــن‌همـــزی

‌ردـــر‌داوود‌گــولاد‌بــپ‌ای‌کــلی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وب‌سردـخواهد‌که‌آهن‌ک‌آن‌نمی

‌چون‌ز‌تن‌جان‌رست‌گویندش‌روان‌‌‌‌‌‌‌‌‌چیست‌امعان‌چشمه‌را‌کردن‌‌روان
‌(2180-6‌:2187د‌،)مولوی

کند.‌آنجا‌که‌در‌توجیه‌تصمیم‌‌دوم‌وی‌نیز‌در‌داستان‌پادشاه‌و‌کنیزک‌اشاره‌می‌ةو‌به‌وظیف‌‌‌‌
‌پردازد:‌ن‌گونه‌به‌بیان‌استدلال‌میای‌حکیم‌غیبی‌مبنی‌بر‌قتل‌مرد‌زرگر،‌برای‌آن،
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‌‌ی‌امید‌بود‌و‌نی‌ز‌بیمــی‌پــن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مـت‌حکیـرد‌بر‌دســن‌مای‌تنــکش‌‌‌‌‌
‌هــام‌الــر‌و‌الهــامد‌امـــا‌نیــت‌‌‌‌‌‌‌‌‌اهــع‌شــرای‌طبـــش‌از‌بــکشتـاو‌ن

‌ابد‌عام‌خلقــآن‌را‌در‌نی‌رّــس‌‌‌‌‌‌‌‌ش‌خضر‌ببرید‌حلقــر‌را‌کــآن‌پس

‌هر‌چه‌فرماید‌بود‌عین‌‌صواب‌‌‌‌‌‌‌‌آن‌که‌از‌حق‌یابد‌او‌وحی‌و‌جواب
‌(222-225)همان:

مربی‌را‌لزوماً‌‌ق(‌از‌مفهوم‌شیخی‌تعبیر‌متفاوتی‌دارد‌و‌وجود‌شیخ‌و‌618الدین‌کبری‌)م‌‌نجم‌‌‌‌
بیند.‌به‌عبارتی،‌به‌جای‌ارتباط‌فیزیکی‌میان‌شخص‌مرید‌و‌‌خارج‌و‌مستقل‌از‌وجود‌سالک‌نمی

‌مطرح‌میشخص‌ ‌روحانی‌را ‌یک‌ارتباط‌معنوی‌و ‌می‌مراد، تواند‌میان‌سالک‌از‌یک‌‌کند‌که

ن‌شخص‌مثالی‌و‌نورانی‌که‌در‌اثنای‌ای‌گر‌برقرار‌شود.‌او‌ازسوی،‌و‌غیب‌و‌باطن‌او‌از‌سوی‌دی
الغیب‌‌یا‌میزان«‌مقدم»‌،‌«الغیب‌شیخ»‌ابد،‌بهی‌انانیت‌در‌برابر‌سالک‌ظهور‌می‌سلوک‌و‌با‌رفع‌کل

کند‌و‌بر‌آن‌است‌که‌وجود‌او،‌وجودی‌مستقل‌و‌منفک‌از‌سالک‌نیست‌بلکه‌معتقد‌است‌‌یاد‌می
(‌به‌عبارت‌39صالدین‌کبری،‌‌)نجم«‌شود‌در‌آمده،‌با‌تو‌یکی‌می‌تو‌او‌هستی.‌او‌در‌وجود‌تو»‌

دیگر،‌شیخ‌الغیب،‌بهترین‌میزان‌برای‌سنجش‌راستی‌عمل‌سالک‌است‌که‌چون‌از‌تجسد‌انانیت‌

‌مرحل ‌به ‌رسیدن ‌از ‌بعد ‌چه ‌قبل‌و ‌معلمی‌‌ةوی‌چه ‌هر ‌از ‌بهتر ‌است، ‌آمده ‌اثبات‌پدید ‌و محو
‌در‌اعمال‌یا‌در‌حالات‌به‌وی‌گوشزد‌کند.‌او‌را‌‌ی‌ها‌وکاستی‌‌ها‌تواند‌کژی‌می

‌کند:‌‌ن‌گونه‌تشریح‌میای‌ن‌حکیم‌غیبیای‌همچنین‌او‌نظر‌خود‌را‌درباره‌‌‌‌
کشد‌‌گویند.‌رهرو‌را‌به‌آسمان‌برمی‌می«‌شاهدی‌است‌که‌به‌او‌لسان‌الغیب‌بدان‌که‌رهرو‌را‌

ه‌همان‌رهروست،‌آن‌ن‌شیخ‌الغیب‌شاهد‌رهرو‌بلکای‌‌نکهای‌کند.‌دلیل‌و‌در‌آسمان‌ظهور‌می

‌ظهور‌وی‌‌کند‌و‌به‌سکون‌او‌آرام‌می‌است‌که‌رهرو‌به‌حرکت‌وی،‌حرکت‌می گیرد...با
ن‌است‌که‌ای‌‌دلیل‌‌ابد.‌رهرو‌هر‌وقت‌صفا‌یابد‌و‌نورانی‌گردد،ی‌بسط‌و‌به‌غیب‌او‌قبض‌می

‌ا‌در‌پشت‌پرده‌پنهان‌گردد،‌دلیل‌آن‌است‌کهیترازو‌سنگین‌شده‌و‌اگر‌سیاه‌یا‌غایب‌شود‌
‌(.‌40،‌صهمانترازو‌سبک‌شده‌است)

‌نجم‌‌‌‌ ‌در‌‌تصور ‌را ‌نظرات‌مولوی ‌مراد، ‌و ‌وحدت‌مرید ‌و ‌شیخ ‌بودن ‌باطنی ‌بر ‌کبری الدین

آورد‌که‌در‌آنجا‌نیز‌بسیاری‌از‌شارحان‌و‌منتقدان‌در‌تأویل‌‌حکایت‌پادشاه‌و‌کنیزک‌به‌یاد‌می
‌نفای‌رموز ‌یکی‌از‌مراتب‌چهار‌گانه ‌با ‌روح(‌ن‌حکایت،‌حکیم‌غیبی‌را ‌قلب، ‌ذهن، س‌)جسم،

‌3.اند‌مقایسه‌و‌منطبق‌کرده
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ولی‌را‌به‌تفصیل‌‌ی‌ها‌مقام‌ولایت‌در‌عرفان‌در‌جای‌دیگری،‌ویژگی‌ةبار‌الدین‌کبری‌در‌نجم‌‌‌‌
‌ةشود،‌درج‌سوم‌تمام‌می‌ةولایت‌برای‌رهرو‌قطعاً‌در‌درج»گوید‌‌دهد‌و‌از‌آن‌جمله‌می‌شرح‌می

گوییم‌اول‌علم،‌پس‌حال‌و‌سپس‌‌سوم‌تکوین‌است‌یا‌می‌ةدوم‌تمکین‌و‌درج‌ةدرج‌اول‌تلوین،‌

،‌همانگوییم‌عبارت،‌پس‌اشارت‌و‌سپس‌غیب‌)‌فنای‌از‌حال‌در‌دگرکون‌کننده‌احوال...‌یا‌می
‌(.82ص

به‌وی‌داده‌شده‌باشد‌«‌کن»داند‌که‌امر‌‌او‌در‌ادامه،‌اطلاق‌اسم‌ولی‌را‌تنها‌بر‌کسی‌جایز‌می‌‌‌‌
‌امر»ن‌ای‌و ‌ولی‌« ‌زمانی‌به ‌مینیز ‌اراد‌داده ‌)‌ةشود‌که ‌حق‌فانی‌گردد ‌اراده ،‌همان‌.رکوی‌در

‌عین83ص ‌احمد‌‌(. ‌خویش، ‌استاد ‌و ‌خدمت‌شیخ ‌در ‌را ‌خود ‌حضور ‌آنکه ‌ضمن القضات‌نیز

‌یادآور‌می‌می‌یی‌ها‌غزالی،‌از‌نعمت شود‌که‌برای‌‌شمرد‌که‌خدا‌بر‌او‌افاضه‌نموده‌است،‌مکرراً
‌ ‌متعلم»کسب‌معرفت، ‌و ‌مرید ‌است‌که ‌میزان‌سزاوار ‌و‌اند‌‌‌به ‌علما ‌دهان ‌از ‌که ‌الفاظ ک‌از

گیرد‌بسنده‌کند‌اما‌وقتی‌آنها‌را‌حفظ‌کرد‌با‌نظر‌تردید‌‌متأخران‌محقق،‌نه‌متقدمان‌می‌ی‌ها‌کتاب
‌«به‌آنها‌بنگرد‌و‌خودسرانه‌به‌کتب‌قدیمه‌نپردازد.‌مگر‌وقتی‌که‌معلم‌به‌خواندن‌آنها‌اشاره‌کند

‌(.134صعین‌القضات‌همدانی،‌‌.کر)

هفتم‌هجری‌‌ةتوان‌گفت‌که‌اهداف‌ترتیبی‌و‌تعلیمی‌عرفان،‌حداقل‌تا‌سد‌می‌‌بدین‌ترتیب،‌‌‌‌
کردن‌نیروها‌و‌استعدادهای‌باطنی‌سالک،‌شکوفایی‌عقل‌‌)سنت‌اول‌عرفانی(‌از‌طریق‌هماهنگ

‌ی‌ها‌ابد.‌در‌چنین‌نظامی،‌مربی‌به‌ساحتی‌عملی‌و‌تأکید‌بر‌آداب‌و‌معاملات‌ظاهری‌تحقق‌می
کند‌تا‌خطر‌برخی‌خواطر‌را‌به‌او‌گوشزد‌نماید‌و‌در‌‌ورزد‌و‌تلاش‌می‌الک‌اهتمام‌میوجودی‌س
‌ی‌ها‌دارد،‌با‌توجه‌به‌مشغله‌را‌که‌مرید‌بر‌او‌‌عرضه‌می‌یی‌ها‌شناسی‌رازبین،‌تفسیر‌نشانه‌مقام‌نشانه

ن‌بدان‌معنی‌است‌که‌وجود‌شیخ‌مؤخر‌از‌ظهور‌ای‌وجودی‌سالک‌به‌عهده‌گیرد.‌ةروحانی‌و‌نشئ
کند‌و‌او‌را‌‌ای‌است‌که‌زمینه‌را‌برای‌تجلی‌و‌شهود‌در‌او‌آماده‌می‌جستجوگرانه«‌درد»انگیزه‌و‌

‌درحوز ‌طالب‌متربی، ‌مقام ‌می‌ةدر ‌سلوک‌قرار ‌کاروان ‌جلودار ‌قریب‌به‌‌ولایت‌مربی‌و دهد.
‌ابیم:‌ی‌گونه‌می‌نای‌نیز‌مرصاد‌العبادلف‌ؤهمین‌مضمون‌را‌از‌زبان‌م

‌پی نه‌به‌شیخ‌و‌آن‌تخم‌طلب‌است‌که‌در‌زمین‌‌غمبر‌حاجت‌است،‌در‌بدایت‌هدایت‌نه‌به
ن‌ای‌‌که‌توانست‌جهد‌نمود‌تا‌ها‌جز‌به‌تأثیر‌نظر‌عنایت‌نیفتد.‌خواجه‌علیه‌الصلوه،‌چندان‌دل

‌باند‌‌‌تخم‌در‌زمین‌دل‌ابوطالب ‌اوگفتند‌إنک‌لا‌تهَدی‌من‌أحببتَ‌‌یازد. ‌با خدای‌نتوانست.
‌(.‌227ص‌ولکن‌اللهَ‌یهدی‌مَن‌یشاء)رازی،
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‌‌ای‌که‌برای‌نیاز‌مرید‌به‌شیخ‌ذکر‌می‌لف‌سپس‌ضمن‌بیان‌ادلهؤم‌‌‌‌ بعضی‌»افزاید‌که‌‌می‌کند،
ن‌راه‌که‌عبور‌بر‌آن‌به‌طیران‌تواند‌بود‌و‌مبتدی‌را‌طیران‌میسر‌نشود‌که‌او‌بر‌ای‌مقامات‌هست‌در

‌به‌مقام‌مرغی‌نارسیده‌و‌به‌مقام‌مرغی‌جز‌به‌تصرف‌مرغ‌نتوا ‌ن‌رسیدمثال‌بیضه‌است، دراین‌«.

‌بر‌ خویش‌او‌را‌در‌مسافتی‌«‌شهپر‌همت»بندد‌و‌با‌‌خود‌می«‌پر‌و‌بال‌ولایت»حال‌شیخ‌مرید‌را
‌(.232-233ص‌،همانآورد‌)‌بعید‌به‌پرواز‌در‌می

‌سد‌نیاز‌به‌هم‌‌‌‌ ‌در‌تمام‌مکاتب‌عرفانی‌موجود‌تا ‌تقریباً هفتم‌هجری‌‌ةصحبتی‌مرید‌و‌مراد‌را
ن‌افتاده‌است‌ای‌کید‌شده‌که‌بعضی‌از‌عرفا‌را‌باور‌برأن‌مهم‌تای‌جا‌برتوان‌سراغ‌گرفت‌و‌تا‌آن‌می

‌ةشمار،‌از‌جهت‌آن‌است‌که‌سالک‌شایست‌ریاضات‌و‌مجاهدات‌و‌آداب‌و‌شرایط‌بی‌ةکه‌هم

‌شرط ‌به ‌سالک‌تنها ‌کار ‌زیرا ‌گردد، ‌می‌ن‌همای‌صحبت‌دانا ‌تمام ‌است‌که ن‌ای‌‌گردد.‌صحبتی‌
هر‌سالکی‌که‌»گونه‌آمده‌است:‌‌نای‌هجری،‌هفتم‌ةارف‌سدموضوع‌از‌زبان‌عزیزالدین‌نسفی،‌ع

به‌مقصد‌نرسید‌و‌مقصود‌حاصل‌نکرد،‌از‌آن‌بود‌که‌به‌صحبت‌دانایی‌نرسید.‌کار،‌صحبت‌دانا‌
‌و‌ ‌مستعد ‌و ‌صحبت‌دانایی‌رسد ‌به ‌یک‌لحظه ‌بلکه ‌یک‌روز، ‌سالکی دارد...ای‌درویش‌اگر

ل،‌بلکه‌هزار‌سال‌به‌ریاضات‌و‌مجاهدات‌شایسته‌صحبت‌دانا‌باشد،‌بهتر‌از‌آن‌بود‌که‌صد‌سا

ن‌مطلب،‌‌نزد‌باقی‌عرفا،‌بویژه‌نزد‌صاحب‌مصباح‌الهدایه‌و‌اللمع،‌ای‌(.11ص‌نسفی،«)مشغول‌بود
‌شود.‌ای‌طولانی‌است‌که‌به‌سبب‌اطاله‌کلام‌از‌ذکر‌همه‌آنها‌صرف‌نظر‌می‌هم‌‌دارای‌پیشینه

‌
 تربیت عرفانیاجتماعی به موضوع خودشناسی در  -ديدگاه شناختی. 4

«‌خودشناسی»و‌«‌خود»ای‌است‌که‌از‌مفهوم‌‌درک‌نگاه‌تربیتی‌عرفان،‌مستلزم‌تحلیل‌موشکافانه
اولین‌گام‌‌در‌‌گیرد،‌چیست‌و‌چگونه‌شکل‌می«‌خود»ن‌مطلب‌که‌ای‌در‌آن‌مطرح‌گردیده‌است.

بیر‌کرده‌و‌به‌نفس‌تع«‌خود»ن‌ای‌‌ابد.‌گاه‌ازی‌بندی‌مراتب‌وجودی‌انسان‌نمود‌می‌در‌قالب‌تقسیم

گاهی‌»اندکه‌لفظ‌نفس‌بر‌دو‌معنی‌است:‌‌المثل،‌گفته‌اند.‌فی‌برای‌آن،‌وجوه‌گوناگونی‌قائل‌شده
نفس‌الشیء‌گویند‌و‌بدان،‌ذات‌و‌حقیقت‌آن‌چیز‌مراد‌بود.‌چنان‌که‌گویند‌فلان‌چیز‌به‌نفس‌

‌انسانی‌بود ‌نفس‌ناطقه ‌آن، ‌از ‌مراد ‌و ‌اطلاق‌لفظ‌نفس‌کنند ‌گاه ‌و ‌بود. ‌قائم ‌)کاشانی،‌«خود
ند‌از‌ا‌گانه‌در‌اصطلاح‌عارفان‌است‌که‌عبارت‌ن‌معنی،‌نفس‌یکی‌از‌لطایف‌هفتای‌‌(.‌در83ص

‌بعد‌از‌معرفت‌الهی،‌شریف ‌معرفت‌نفس‌را ‌نفس،‌قلب،‌روح،‌سر،‌خفی‌و‌اخفی. ترین‌و‌‌طبع،

قد‌من‌عرَف‌نفسهَ‌ف»اند.کاشانی،‌ضمن‌تفسیر‌حدیث‌معروف‌‌ترین‌نوع‌معرفت‌به‌شمار‌آورده‌نافع
‌در«عرَف‌ربه ‌معنی‌نفس‌را ‌معنی‌ذات‌و‌‌ن‌حدیث‌چنین‌بیان‌میای‌، ‌لفظ‌نفس‌بر ‌اگر کند‌که
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حقیقت‌حمل‌افتد،‌منظور‌آن‌است‌که‌هر‌که‌ذات‌و‌حقیقت‌خود‌را‌به‌صفت‌احاطه‌و‌برتری‌به‌
جمیع‌اجزاء‌وجود‌خود‌بشناسد‌و‌همه‌جنود‌ملکَی‌و‌شیطانی‌و‌حقایق‌جسمانی‌و‌روحانی‌را‌در‌

‌با‌همه‌اجزاء‌وجود‌موجودات‌احاطه‌ذا ت‌خود‌در‌عالم‌صغیر‌به‌تصور‌درآورد،‌ذات‌مطلق‌را

روحانی‌و‌جسمانی‌و‌ملکی‌و‌شیطانی،‌همان‌نسبت‌تصور‌کند‌در‌عالم‌کبیر.‌و‌اگر‌مراد‌از‌آن‌
‌صفت‌عبودیت‌ای‌در ‌به ‌را ‌نفس‌خود ‌که ‌هر ‌است‌که ‌آن ‌منظور ‌باشد، ‌نفس‌ناطقه ن‌حدیث،

‌(.90-91ص‌،همان‌به‌صفت‌ربوبیت‌خواهد‌شناخت‌)بشناسد،‌پروردگار‌خود‌را‌
شود.‌علی‌بن‌‌تر‌می‌را‌به‌قلب‌تعبیر‌کنیم،‌ادراک‌معرفت‌متعلق‌به‌آن‌سخت«‌خود»حال‌اگر‌‌‌‌‌

از‌زمان‌آدم‌تا‌قیام‌قیامت،‌مردم‌»‌گوید‌که‌‌ن‌تعذر‌چنین‌میای‌‌ه.ق(‌‌در‌بیان‌280سهل‌صوفی‌)م

که‌کسی‌مرا‌از‌حقیقت‌آن‌بیاگاهاند‌یا‌از‌چونی‌آن‌ن‌است‌یا‌‌مرا‌آرزو‌گویند‌قلب‌قلب.‌و‌می
(.‌کاشانی‌در‌ادامه،‌در‌تعریف‌قلب‌به‌97ص‌،همان)‌4«ام‌خبری‌باز‌دهد،‌اما‌تاکنون‌کسی‌را‌نیافته

وجود‌از‌او‌در‌حرکت‌‌ةداند‌که‌دایر‌ای‌می‌شود‌و‌آن‌را‌عبارت‌از‌نقطه‌زبان‌اشارت‌متوسل‌می
د‌در‌او‌به‌هم‌پیوست‌و‌مبتدای‌نظر‌در‌وی‌به‌منتهای‌بصر‌آمد‌و‌به‌او‌کمال‌یافت.‌سر‌ازل‌و‌اب

‌متجلی‌گشت‌) ‌او ‌باقی‌بر ‌در98،‌صهمان‌.کررسید‌و‌جمال‌و‌جلال‌وجه ‌قلب‌ای‌(. ن‌حال،

گردد،‌عشق‌و‌نزاع‌از‌طرفین‌‌حاصل‌امتزاج‌روح‌و‌نفس‌است.‌زمانی‌که‌نفس‌از‌روح‌جدا‌می
‌باید‌حاصل‌‌نوعی‌‌پدید‌می کشش‌و‌عشق‌روحانی‌و‌نفسانی‌دانست‌که‌آید؛‌در‌نتیجه،‌قلب‌را

ستاده‌است‌تا‌از‌مروج‌و‌تعدی‌آن‌دو‌به‌ای‌«بحر‌نفس»و‌«‌بحر‌روح»و‌برزخ‌میان‌«‌ملتقا»پیوسته‌در‌
‌ای‌ساحت‌یکدیگر‌مانع ‌در‌مسیحیت‌شرقی‌‌ةقلب‌مفهومی‌است‌که‌عارفان‌هم»د. ‌تنها ‌نه قرون،

ام‌ادراکی‌است‌که‌تجربه‌اند‌‌.‌قلباند‌‌ل‌شدهبلکه‌در‌هندوستان‌نیز‌بیشترین‌اهمیت‌را‌برای‌آن‌قائ

شود.‌نیروی‌قلب،‌یک‌انرژی‌نهان‌است‌که‌حقایق‌الهی‌را‌‌و‌ذوق‌)چشیدن(،‌هر‌دو‌را‌شامل‌می
‌بدون‌هیچ‌شائب ‌می‌ةاز‌طریق‌نوعی‌معرفت‌قدسی‌ناب‌)ادراک‌واضح‌جلی( «‌ابدی‌ترکیبی‌در‌

ای‌است‌که‌عرفا‌از‌آن‌با‌‌و‌نیروی‌اراده‌ن،‌قلب‌ابزار‌خلاقیتای‌(.‌‌علاوه‌بر328-‌329ص)کربن،‌
‌ ‌همت»اصطلاح ‌می« ‌می‌یاد ‌توصیف‌آن ‌در ‌نسفی ‌‌کنند. ‌هر‌»گوید: ‌که ‌هستند ‌قومی ‌که بدان

شود‌و‌همت‌در‌هر‌‌باید،‌آن‌می‌شان‌را‌میای‌کند‌و‌هر‌چیز‌که‌خواهند،‌خدا‌آن‌می‌شان‌میای‌چه
‌می ‌آن‌چنان‌می‌چه ‌همت‌بندند، ‌که ‌یعن‌شان‌میای‌شود ‌قدرت‌ب‌هی‌علم‌بباشد؛ کمال‌و‌‌هکمال‌و
شان‌پیش‌از‌موت‌ای‌از‌جهت‌آن‌که‌شان‌را‌حاصل‌است...ای‌کمال‌دارند‌و‌جمله‌مرادات‌ههمت‌ب

خواهند‌‌ن‌طایفه‌میای‌اند.‌مثلاً‌اگر‌‌اند‌و‌در‌آخرت‌اند‌و‌از‌دنیا‌گذشته‌طبیعی،‌به‌موت‌ارادی‌مرده
‌در‌حال‌که‌در‌خاطرای‌که‌باران ‌ابای‌د، ‌شود‌و‌باریدن‌آغاز‌کند...شان‌بگذرد، ‌ر‌ظاهر‌ ‌)نسفی،«
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دیبی‌سالک‌و‌بارور‌شدن‌أجاد‌خلاقیت‌در‌روند‌تای‌ن‌موضوع‌درای‌(.‌نظر‌به‌اهمیت306-307ص
‌گوییم.‌معرفت‌در‌وی،‌در‌ادامه‌بتفصیل‌از‌آن‌سخن‌می

‌
 شناسی و خلاقیت روحی قلب. 5

رهای‌زبانی‌نیز‌جز‌با‌کمک‌شناسی‌تا‌بدان‌جاست‌که‌حتی‌درک‌رفتا‌اهمیت‌خودشناسی‌یا‌قلب

‌آید،‌امکان‌پذیر‌نخواهد‌بود.‌زیرا‌)اعم‌از‌نفس‌و‌قلب(‌در‌ذهن‌پدید‌می«‌خود»شناختی‌که‌از‌
توان‌استنباط‌کرد‌که‌ساختار‌‌هر‌نوع‌یادگیری‌مستلزم‌یک‌الگوی‌رفتار‌زبانی‌است‌و‌بنابراین،‌می

‌گیرد.‌یزبان‌در‌هر‌نظامی‌به‌پیروی‌از‌مفاهیم‌شناختی‌آن‌نظام‌شکل‌م

‌مکتب‌ةپیشین‌‌‌‌ ‌در ‌بویژه ‌معاصر، ‌دوران ‌در ‌را ‌خودشناسی ‌به ‌مربوط ‌نظر‌‌ها‌مباحث ‌ی‌ها‌هیو
شناسی‌شناختی‌در‌اواسط‌قرن‌بیستم‌و‌رسوخ‌‌گیری‌روان‌توان‌دنبال‌کرد.‌با‌اوج‌شناسی‌می‌روان

‌‌‌شناسی‌اجتماعی،‌آن‌در‌روان ‌و ‌از‌عوامل‌بیرونی‌به‌فرد معطوف‌درون‌فردی‌‌فرایندهایتوجه
شخصی،‌حتی‌در‌ارزشیابی‌دیگران‌از‌فرد‌نیز‌دخالت‌دارد.‌‌ی‌ها‌بنابر‌دیدگاه‌فوق،‌انتخاب»شد.‌

فرد‌معنی‌‌ةبار‌دیگران‌در‌ی‌ها‌درون‌فردی‌و‌شناختی‌است‌که‌به‌ارزشیابی‌فرایندهاین‌ای‌‌در‌واقع

خصی‌و‌تلقی‌ش‌ی‌ها‌ن‌نگرش‌نسبت‌به‌تأثیرگذار‌بودن‌ارزیابیای‌(.1385‌:267شمشیری،«)دهد‌می
اجتماعی‌رایج‌افزوده‌شد‌و‌با‌اهتمام‌بر‌توان‌‌ی‌ها‌فرد‌از‌حقیقت‌و‌گوهر‌وجودی‌وی،‌به‌نگرش

درونی‌از‌یک‌سو؛‌و‌توجه‌به‌تأثیر‌و‌تأثرهای‌بین‌فردی‌از‌سوی‌‌فرایندهایشناختی‌هر‌فرد‌و‌
هومی‌محوری‌مف‌‌ن‌دیدگاه،ای‌در«‌خود»داشت.‌«‌خود»ری‌تازه‌از‌مفهومیدیگر،‌سعی‌در‌ارائه‌تصو

‌بیرون ‌و ‌درون ‌میان ‌را ‌نقش‌واسطه ‌میای‌‌است‌که ‌عهده‌فا ‌و ‌است‌)‌کند ‌رفتار ‌تنظیم ک.‌ردار
‌(.268-‌267،‌صشمشیری

شود.‌‌است‌که‌در‌آن‌دیده‌می‌ای‌ن‌نگاه،‌در‌ساختار‌تأثیرپذیری‌و‌تأثیرگذاریای‌‌اهمیت‌درک‌‌‌‌

توان‌به‌وجود‌هر‌دو‌بعد‌‌درعرفان،‌میمراتب‌تعلیم‌و‌تربیت‌‌به‌بیان‌دیگر،‌حداقل‌در‌برخی‌سلسله
‌ ‌مرادی‌در ‌نحویمریدی‌و ‌و ‌رفتارها ‌به ‌حیث‌که ‌ازآن ‌یعنی‌یک‌عارف، ‌قائل‌شد. ‌ةک‌فرد

دهد،‌نوع‌تلقی‌و‌نگاه‌آنها‌را‌نسبت‌به‌خود‌ارزیابی‌کرده‌و‌در‌نتیجه،‌‌گران‌شکل‌مییشناخت‌د
‌بر ‌تأثیرگذاری ‌و ‌ولایت ‌خود»ماهیت‌‌دیگران،‌ی‌ها‌«خود»ضمن ‌در‌مت« ‌نیز ‌را ‌خویشتن ‌به علق

کوشد.‌پس‌یک‌‌شناسد‌و‌در‌جهت‌تحول‌و‌ارتقای‌بیشتر‌آن‌می‌ن‌تعامل‌و‌سلوک‌میای‌‌جریان

تواند‌سالکی‌باشد‌که‌از‌طریق‌همین‌‌می‌نفر،‌درعین‌حال‌که‌به‌ولایت‌رسیده‌و‌شیخوخیت‌دارد،‌
و‌مدرسه‌و‌خانقاه،‌بخشد.‌در‌عرفان‌مکتبی‌و‌علم‌سلوک‌‌ولایت،‌سلوک‌خودرا‌پیوسته‌استمرار‌
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بینشی‌خود‌را‌تا‌‌-دید‌و‌قواعد‌ارزشی‌فرد‌پیوسته‌خود‌را‌معطوف‌به‌اجتماع‌و‌فرهنگی‌خاص‌می
‌رفتارهای‌اجتماعی ‌خلال ‌صورت‌‌اش‌تنظیم‌می‌حدودی‌از ‌از ‌عرفان ‌چه ‌هر ‌درحالی‌که کرد؛

و‌مکتبی‌‌ارتباط‌دو‌سویه‌میان‌معلم‌و‌متعلم‌یا‌مراد‌و‌مرید‌فاصله‌گرفت‌و‌به‌سوی‌تک‌بعدی

‌نظریه ‌و ‌پیش‌رفت،‌شدن ‌حوز‌ةدامن‌‌گرایی ‌‌ةتأثیرگذاری ‌گسترده‌تعلیمی ‌حوز‌‌عرفان، ‌از ‌ةتر
‌تا‌آنجا‌که‌امکان‌برقراری‌گفتمان‌دوسویه ای‌که‌عرفان‌تا‌قبل‌از‌‌تأثیرپذیری‌و‌تربیتی‌آن‌شد.

میان‌رفت‌و‌تدریج‌از‌‌هتربیت‌خانقاهی‌رواج‌دهد،‌ب‌ةکوشید‌تا‌از‌طریق‌شیو‌هجری‌میهفتم‌‌ةسد
جای‌خودرا‌به‌نوعی‌سخنگویی‌یک‌طرفه‌داد‌که‌در‌آن،‌اغلب‌بدون‌اعتنا‌به‌مختصات‌فرهنگی‌

‌‌صوفیانه‌در‌افراد،‌ی‌ها‌و‌ارزش‌ها‌‌یشهاند‌‌و‌مقتضیات‌اجتماعی‌حاکم‌بر‌زمانه‌و‌با‌توجه‌به‌بازخورد

‌می ‌خود ‌نظر ‌فکری‌مد ‌نظام ‌تبیین ‌پردازش‌و ‌به ‌آنچ‌تنها ‌درحالی‌که ‌الگوهاپرداخت. ‌در ‌یه
اجتماعی‌بود‌‌-نمود،‌پیدایش‌رویکردی‌شناختی‌نخست‌هجری‌حائز‌اهمیت‌می‌ی‌ها‌تربیتی‌سده

‌به‌ارزیابی‌سایر‌گروه ‌و‌بینش‌‌ها‌که‌درآن،‌فرد‌نه‌تنها ‌ی‌ها‌و‌نهادهای‌اجتماعی‌نسبت‌به‌باورها
‌خویش‌سمت ‌می‌و‌طبقه ‌جهان‌سو ‌بلکه ‌با‌دهد، ‌ارتباط ‌جریان ‌در ‌نیز ‌را ‌خود ‌و‌‌نگری دیگران

‌می‌‌ها‌دیگرشناسی ‌طریق‌شکل ‌از ‌ترتیب، ‌بدین ‌)ای‌بخشد. ‌تربیت‌دوسویه ‌و عنی‌ین‌خودآگاهی

شود،‌امکان‌‌سازمان‌عرفان‌مدرسی‌فراهم‌می‌ةاثرگذاری‌و‌تعلیم‌و‌اثرپذیری‌و‌تعلم(‌که‌به‌واسط
مجموعه‌آن،‌‌ةگردد‌و‌در‌نتیج‌برقراری‌یک‌گفتمان‌وتعامل‌مستمر‌میان‌عرفان‌و‌جامعه‌مهیا‌می

ن‌در‌حالی‌است‌ای‌دهد.‌دیگر‌را‌پوشش‌می‌تعلقات‌و‌تلقیات‌هر‌دو‌طرف‌با‌هم‌تلاقی‌یافته‌و‌یک
‌روان ‌باور ‌به ‌شناخت‌ماهیت‌جامعه،‌که ‌انسان‌است.‌‌شناسان‌کمال، کلید‌درک‌شخصیت‌متغیر

ت‌فرهنگ‌است‌که‌مانع‌یا‌حامی‌رشد‌وکمال‌مثب‌افراد‌همان‌خواهند‌بود.‌‌فرهنگ‌هر‌چه‌باشد،‌‌

‌(.‌75صشود‌)شولتس،‌‌انسان‌می
‌دید‌‌‌‌ ‌روانای‌‌از ‌از ‌بازآفریده‌‌ن‌گروه ‌فرد ‌تکامل‌هر ‌پرورش‌و ‌در ‌تاریخ‌تکامل‌بشر شناسان،

وابستگی‌فرد‌با‌دیگران،‌ضمن‌‌ةنحو‌ةبار‌(‌در1900-1980(.‌اریک‌فروم)‌101،‌صهمانشود)‌می
برابر‌شخص،‌گروه‌یا‌آرمانی‌‌شدن‌درتواند‌با‌تسلیم‌‌گوید‌انسان‌می‌انتقاد‌از‌دو‌دیدگاه‌رایج‌می

‌ ‌جهان ‌با ‌خدا، ‌چیزی‌یچون ‌یا ‌کسی ‌به ‌نیست‌بلکه ‌تنها ‌دیگر ‌شدن ‌تسلیم ‌با ‌انسان ‌شود. گانه
تواند‌از‌طریق‌چیره‌شدن‌بر‌دیگران،‌آنان‌را‌وادار‌به‌‌تعلق‌دارد.‌او‌همچنین‌می«‌خود»تر‌از‌بزرگ

‌ ‌انسانِ ‌نه ‌اما ‌تسلیم‌شده»تسلیم‌سازد. ‌انسانِ« ‌سلطم»ونه ‌کامل‌»یک‌‌هیچ« آزادی‌پرورش‌جوهر

کند‌‌(.‌فروم،‌تنها‌الگوی‌سالم‌پیوند‌با‌جهان‌را‌راه‌عشق‌معرفی‌می82ص‌،مانه«‌)خود‌را‌ندارند
‌نیاز ‌هم ‌پیوندی ‌چنین ‌است ‌معتقد ‌مییمنی)ای‌‌و ‌فراهم ‌را ‌نبودن( ‌تنها ‌امکان‌‌ا ‌هم ‌و آورد
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‌ ‌در‌شخصیت‌افراد ‌انسجام‌در‌شخصیت‌سالک‌و‌یا‌‌کند.‌می‌ایجادیکپارچگی‌و‌فردیت‌را جاد
‌از‌اهداف‌تربیتی‌عرفان‌اسلامی‌نیز‌هست. ن‌انسجام‌و‌وحدت‌شخصیتی،‌زمانی‌تحقق‌ای‌‌مرید،

‌نظری،‌ی‌می ‌و ‌قوای‌عملی ‌کل، ‌طور ‌به ‌و ‌قوای‌مختلف‌ادراکی ‌بتواند ‌متربی ‌یا ‌متعلم ‌که ابد

هایی‌سلوک،‌که‌همانا‌ظاهری‌و‌باطنی‌خود‌را‌طوری‌با‌هم‌هماهنگ‌کند‌که‌او‌را‌به‌سر‌منزل‌ن
ناپذیر‌پرورش‌‌توحید‌و‌پیوند‌با‌سپهر‌وحدت‌است‌رهنمون‌سازد.‌عشق‌نیز‌یکی‌از‌ارکان‌جدایی

‌شالوده ‌با ‌شدن ‌ترکیب ‌طریق ‌از ‌که ‌است ‌عرفانی ‌خودشناسی ‌و ‌و‌‌معرفت‌ی‌ها‌خود شناختی
‌بخشد.‌‌وجودشناختی‌عرفان،‌آن‌را‌در‌سطح‌یک‌تربیت‌هنری‌تکامل‌می

نگری‌و‌آشتی‌با‌احساسات‌و‌عواطف‌اصیل‌خویش‌است.‌‌به‌نوعی‌حاصل‌درون‌تربیت‌هنری‌‌‌‌

گر‌عالم‌درون‌نوازنده‌و‌بازتاب‌عواطف‌الهی‌است.‌فلذا،‌‌دلنشینی‌نوای‌نی‌در‌مثنوی‌نیز‌حکایت
از‌سطح‌یک‌‌‌شناسانه‌به‌آن،‌زیبایی‌ةعشق‌با‌تکامل‌بخشیدن‌به‌جوهره‌تربیت‌عرفانی‌و‌اعطاء‌صبغ

ساز‌معرفت‌شهودی‌و‌پرورش‌بعد‌‌آید‌و‌خود،‌زمینه‌عرفانی‌فراتر‌می«‌احوال»‌از‌مجموع«‌حال»
نجا‌ای‌عرفانی‌از«‌حال»شود.‌اهمیت‌عشق‌در‌مقام‌یک‌‌اخلاقی‌و‌عاطفی‌دستگاه‌تربیتی‌عرفان‌می

رسان‌نبودن‌زبان‌اشارت‌)که‌البته‌آن‌را‌‌ابلاغی‌و‌پیام‌ةبار‌گیرد‌که‌دیدگاه‌ما‌را‌در‌سرچشمه‌می

گیرد(،‌‌اند‌و‌به‌همین‌خاطر‌در‌تقابل‌با‌زبان‌عبارت‌که‌زبان‌تعامل‌‌است‌قرار‌می‌نستهزبان‌حال‌دا
‌دگرگون‌می ‌مستقیم، ‌کاملاً ‌‌هرچند‌نه ‌که‌عشق، ‌از‌آنجا ‌خندیدن،‌اند‌‌‌گریشکل‌د‌کند. یشیدن،

‌به‌مرید‌می‌ ‌‌دیدن‌و‌به‌طور‌کلی،‌شکل‌دیگر‌زیستن‌را تجربه‌و‌‌آموزد‌و‌جزء‌لاینفک‌حیات،
‌زبان‌زبان‌عر ‌دنباله‌حیات‌آن‌علم‌محسوب‌میی‌فان‌است‌)‌زیرا شود(،‌پس‌‌ک‌علم‌نیز‌بالطبع،

‌‌حامل‌عبارت،‌تواند‌حاوی‌اشارت،‌القاء‌و‌اقناع‌باشد‌که‌زبان‌اشارت،‌قدر‌می‌زبان‌عبارت‌همان

توان‌استنباط‌‌ضاح‌و‌تبیین.‌بنابرآنچه‌از‌الگوی‌پیوند‌مبتنی‌بر‌عشق‌در‌آراء‌فروم‌گفته‌شد،‌میای
‌رابط ‌که ‌‌ةکرد ‌بگیرد، ‌قرار ‌شخصیت‌سالم ‌الگوی ‌نمونه ‌اگر ‌مراد ‌و ‌حکم‌‌نمی‌مرید ‌به تواند

‌کالمیت‌بین‌یدی‌الغسال» ‌المریدُ از‌نوع‌سرسپردگی‌و‌تسلیم‌محض‌یا‌چیرگی‌و‌تسلط‌مطلق‌«‌
حکایت‌دارد.‌«‌استعلا»ن‌سرسپردگی‌از‌نیاز‌سالک‌)درمقام‌یک‌انسان(‌به‌فرارفتن‌یا‌ای‌بلکه‌‌باشد،

‌انگیزه‌ا ستعلا‌از‌حالت‌مخلوق‌بودن‌و‌در‌عوض،‌خالق‌و‌آفریننده‌فعال‌زندگی‌خویش‌شدن،‌
‌برای‌رشد‌و‌حرکت‌پدید‌می ‌با‌عمل‌خلق)‌اعم‌از‌خلق‌انسان‌را یشه،‌هنر‌یا‌هرکالای‌اند‌‌‌آورد.

رود‌و‌به‌احساس‌آزادی‌و‌‌انسان‌از‌ماهیت‌انفعالی‌و‌تصادفی‌وجود‌فراتر‌می‌مادی‌و‌غیر‌مادی(

‌(.83ص‌همان،«)‌ابدی‌داشتن‌دست‌می‌هدف



 های شناخت و تربیت در عرفان اسلامی اجمالی جلوهی بررس                                                                                                  
__________________________________________________________________________________________ 

121 

121 

121 

‌و‌از‌خود‌بیرون‌شدن‌برای‌رسیدن‌به‌مقام‌خلاقیت‌روحانی،‌حدیث‌‌‌‌‌ بهترین‌مصداق‌استعلا‌
شود‌که‌خود‌در‌زمره‌صفات‌خلاقه‌‌قرب‌نوافل‌است‌که‌در‌نتیجه‌صفت‌حب‌الهی‌حاصل‌می

‌باره‌می‌گوید:‌‌نای‌الولیاء‌در‌اوست.‌مولف‌ختم
‌الذی‌هو ‌العبد، ‌یرى‌بالله‌و‌‌فهذا ‌هو‌کائن‌ربانی‌حقا: ‌موضع‌ألطافه، مجلى‌الحب‌الالهی‌و

یسمع‌بالله‌و‌یعقل‌و‌یتأمل‌بالله.‌و‌لیس‌ذلک‌یعنی‌ان‌الله،‌سبحانه،‌قد‌اصبح‌انسانا‌او‌ان‌الانسان‌
‌لکن‌ ‌و ‌حادثا! ‌یکون ‌ان ‌او ‌الحوادث ‌موضوع ‌یکون ‌ان ‌الحق ‌جلال ‌جل ‌الاهاً. ‌اصبح قد

‌الحدیث‌القدسی‌الشریف،‌و‌التی‌هی‌ذرو‌ةـالحقیق ‌التی‌یدل‌علیها‌هذا التوحید‌و‌‌ةالکبرى،

الحق‌لنفسه‌بنفسه‌عبر‌الکائن‌الانسانی‌الفانی.‌و‌ذلک‌هو‌صنع‌الحب‌‌ةتاج‌العرفان،‌هی‌شهاد

‌(.‌‌111،‌ص1422ترمذی،«)العجیب!‌‌الالهی‌و‌شأنه‌الخلاق

‌یار‌‌‌‌ ‌ذات‌الهی‌به ‌نهایت‌قرب‌به ‌تعبیر‌استعلا‌همان ‌نیز ‌فنا ‌به ‌آن ‌از ‌نوافل‌است‌که ی‌انجام
،‌به‌تعبیر‌«نوری‌خلاق»گردد‌که‌نفس‌مجرد‌از‌شوائب‌نفسانی‌به‌‌شود.‌نهایت‌قرب‌سبب‌می‌می

است‌که‌به‌صاحب‌آن‌نه‌تنها‌«‌‌کما‌هی»ترمذی،‌متصل‌شود.‌خاصیت‌چنین‌نوری‌دیدن‌اشیاء‌
سازد‌که‌‌هایی‌می‌و‌را‌قادر‌بر‌خلق‌نشانهها‌می‌دهد،‌بلکه‌ا‌امکان‌ادراک‌معنی‌را‌در‌همه‌صورت

‌گر‌بر‌معنی‌باشد.‌ای‌خاص،‌دلالت‌هر‌یک‌به‌گونه

توان‌به‌‌می‌‌ست،«استعلا»رسیدن‌به‌‌ی‌ها‌ترین‌راه‌حال‌اگر‌بپذیریم‌آفرینندگی‌یکی‌از‌مطلوب‌‌‌‌
رین‌سطحی‌که‌اخت.‌زبان‌عرفان‌در‌بالاتاند‌‌‌ن‌منظر‌نگاهی‌متفاوتای‌‌از‌‌ویژه‌زبان‌عرفان،‌هزبان،‌ب

برای‌عارف‌متعلم‌بهترین‌راه‌دستیابی‌به‌کمال‌‌‌،‌منطق‌بهره‌گیرد‌تواند‌از‌قوه‌تخیل،‌خیال‌و‌می
‌او‌نیز‌از‌طریق‌‌نازل‌ای‌توان‌البته‌در‌مرتبه‌ن‌تأثیر‌را‌میای‌‌است. تر‌برای‌مستمع‌نیز‌قائل‌شد،‌زیرا

‌می ‌نه‌صرفاً‌زبان‌به‌جهان‌خیال‌وارد ‌پرورش‌خیال‌)البته ‌و ‌عنوان‌مخزن‌تصاویر‌‌شود خیال‌به

ذهنی‌بلکه‌خیال‌به‌عنوان‌عالمی‌که‌در‌مراتب‌هستی‌واسط‌میان‌عالم‌معنی‌وشهادت‌است(‌راه‌
‌برای‌نزدیک‌شدن‌به‌حیات‌معرفت‌عرفان ن‌ای‌‌توان‌می‌نجا‌نیزای‌‌هموارتر‌خواهد‌کرد.‌در‌یاورا

‌نتیجه ‌به‌گونه ‌زبان‌عبارت‌واشارت‌نیز ‌به‌معنای‌‌یا‌ازهاند‌‌‌گیری‌کرد‌که که‌هر‌یک‌از‌منطق)
‌بگیرد، ‌بهره ‌نمادین( ‌تفکر ‌خیال) ‌و ‌وروشن( ‌سنجیده ‌یک‌می‌‌تفکر ‌به ‌تعلیم‌واند‌‌‌تواند ‌در ‌ازه

‌توانند‌در‌پرورش‌حس‌استعلا‌و‌چه‌تفکر‌نمادین،‌هر‌دو‌می‌ثر‌افتد.‌چه‌تفکر‌منطقی‌وؤتربیت‌م

‌فای‌نقش‌کند.ای‌‌(مراد‌متعلم)‌مرید‌و‌تعامل‌میان‌معلم‌و‌برقراری‌ارتباط‌و
خویش‌است.‌‌ةو‌استعدادهای‌بالقو‌‌ها‌قدرت‌ةبه‌معنی‌به‌کاربستن‌هم«‌باروربودن»الوصف،‌‌مع‌‌‌‌

‌می ‌تقویت ‌عشق ‌با ‌که ‌باروری ‌و ‌آفرینندگی ‌می‌قدرت ‌قوت ‌و ‌بارور‌‌شود ‌تفکر ‌به گیرد،
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‌‌می ‌مستلزم ‌که ‌انجامد ‌عینیت» ‌عقل، ‌هوش، »‌ ‌از ‌ناشی ‌و ‌فکر» ‌متعلق ‌به ‌شدید «‌است‌علاقه
‌ص)شولتس ‌طریق‌91، ‌از ‌او ‌بارورشدن ‌نیازمند ‌خودشکوفایی‌سالک، ‌یک‌تعبیر، ‌به ‌بنابراین .)

‌عشق،‌تفکر‌و‌تعامل‌سالم‌با‌محیط‌است.‌

‌اصـنم‌‌‌‌ ‌شخای‌‌لیـود ‌باروری ‌ـن ‌ودـخ»صیت‌و ‌عارف‌می« ‌زبان ‌در ‌هر‌را ‌یافت. ‌‌ازهاند‌‌‌توان
‌خودشناسی» ‌عمیق« ‌تعالی‌فرد ‌و ‌باشد،‌یافته‌تر ‌از‌طریق‌یاددهی‌و‌تر ‌تعامل‌او ‌همان‌میزان‌نیز ‌به

‌رـیادگی ‌تعامی ‌تعلم( ‌و ‌کـ)تعلیم ‌خـلی ‌وـارآمد ‌بود ‌ـای‌‌واهد ‌تعامل ‌جنب‌ن ‌خود ‌نوبه ‌به ‌ةنیز
فردی‌‌ا‌درونی«‌دیگرشناسی»و‌«‌خودشناسی»بخشد‌و‌زبان‌را‌در‌دو‌بعد‌‌تری‌به‌زبان‌می‌کاربردی

‌بین‌فردی‌کامل ‌با‌و ‌کرد. ‌خواهد ‌علت‌وجود‌می‌‌مقدمه،ن‌ای‌‌تر ‌به ‌کاربرد‌ی‌ها‌ویژگی‌یتوان

‌برد.‌یشناختی‌زبان‌عرفان‌نیز‌پ
،‌تدریجی‌و‌توأم‌با‌تغییر‌وتحول‌است.‌گذر‌«خود‌انسانی»مرکزی‌‌ةیند‌باروری‌و‌تحقق‌هستافر‌‌‌‌

به‌معنی‌تغییر‌و‌تحول‌آنهاست؛‌تغییر‌و‌تحولی‌که‌ورود‌به‌«‌خود»یا‌مراتب‌‌‌ها‌از‌هریک‌از‌لایه
یند‌تدریجی‌است‌که‌در‌آن،‌اپس‌خودشناسی‌نوعی‌شدن‌و‌فر»سازد.‌‌بعدی‌را‌ممکن‌می‌ةتبمر

‌تحول‌می‌مراتب‌نازل‌حذف‌نمی ‌بلکه ‌جاییی‌شود ‌تا ‌منتهی‌‌ابد ‌بنیادین‌خود ‌گوهر ‌بروز ‌به که

گیرد،‌تمام‌‌(.‌وقتی‌انسان‌در‌مسیر‌نزدیک‌شدن‌به‌حقیقت‌قرار‌می276صشمشیری،‌‌ک.ر«)شود
دی‌او،‌از‌جمله‌حواس،‌عقل‌و‌وهم‌و‌خیال،‌که‌شاید‌تا‌آن‌زمان‌یک‌حرکت‌استعدادهای‌وجو

‌می ‌ماهیت ‌تغییر ‌داشتند، ‌تبدیل‌‌مخرب ‌لطیف ‌و ‌زیبا ‌خیرآفرین، ‌نیروهایی ‌به ‌همه، ‌و دهند
‌بالاخص‌در‌داستان‌مرد‌اعرابی‌و‌خلیفه،‌در‌همان‌دفتر‌نخست‌ای‌شوند.‌می مثنوی‌ن‌موضوع‌را،
‌توان‌دید.‌می

‌ر‌همه‌ارکان‌اثراند‌‌ودـــرده‌بـــک‌‌‌‌‌‌‌اه‌خوب‌با‌خبرــف‌شــه‌لطـــز‌آن‌ک
‌‌ها‌هــولـــوله‌روان‌در‌گــآب‌از‌ل‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها‌ولهلشه‌چو‌حوضی‌دان‌حشم‌چون‌

‌ر‌کل‌تناند‌‌ون‌اثر‌کرده‌ستــچ‌‌‌‌‌‌‌‌نـی‌وطـان‌بـــاه‌جــاهنشــف‌شـــلط
‌آرد‌کل‌تن‌را‌در‌جنون‌چون‌‌‌در‌‌‌‌‌‌‌‌‌ونـی‌قرار‌بی‌سکــگ‌بـــق‌شنــعش

‌(2819-1‌،2827)مثنوی،‌د
خواهد‌عقل‌و‌خیال‌و‌زیبایی‌را‌‌یک‌تفکر‌منطقی‌و‌قیاسی‌است‌که‌می‌ةاین‌تمثیل‌ساده،‌نمون‌‌‌‌

نزدیک‌به‌»رفت،‌‌ای‌نیز‌‌همان‌طور‌که‌پیشتر‌به‌آن‌اشاره«‌همت»ة‌همزمان‌به‌جنبش‌درآورد.‌واژ

به‌معنای‌عمل‌تدبر،‌تصور،‌تخیل،‌قصد،‌اشتیاق‌و‌به‌‌است‌که‌«enthymesis»یونانی‌‌ةمضمون‌واژ
که‌همان‌نیروی‌حیاتی،‌نفس،‌قلب،‌قصد،‌«‌توموس»عبارت‌دیگر‌به‌معنی‌احضار‌چیزی‌است‌در‌
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(.‌در‌آثار‌عارفان‌اشارات‌فراوانی‌به‌همت‌شده‌است.‌آنچه‌‌329ص‌)کربن،«‌فکر‌و‌شوق‌است
جهتی‌است‌که‌همت‌به‌آن‌دارد.‌اگر‌همت‌‌ن‌اقوال‌مشترک‌است،‌خلاقیت‌انسان‌درای‌‌در‌تمام

کند‌و‌‌داشته‌باشد،‌سوی‌کسب‌خلاقیتی‌منفی‌و‌مخرب‌حرکت‌می«‌رد‌و‌شغب‌و‌عدم‌انکار»به‌

‌نچنا ‌و‌طهارت‌قلوب»چه‌همت‌در ‌تراقی‌فکر ‌قدرت‌خلاقیت‌مثبت‌به‌دست‌می« آورد.‌‌بندد،
‌هدایت‌و‌تربیت‌نفس‌اس ‌از‌بزرگان‌‌ت.نتیجه‌خلق‌منفی‌ضلالت‌و‌پیامد‌خلق‌مثبت، محاسبی،

الانکماش:‌»کند:‌‌گونه‌تعریف‌می‌نای‌تعبیر‌و‌آن‌را«‌انکماش»از‌همت‌به‌‌سوم‌هجریعرفای‌قرن‌

تأدیب‌(.‌بنابراین،‌283ص)محاسبی،‌«ةـو‌عدم‌تشتتها،‌و‌التفرغ‌الکامل‌لطلب‌المعرف‌ةـاجتماع‌الهم

ن‌تمرکز‌نیز‌جز‌با‌تدبر‌و‌یا‌‌نیروهای‌حیاتی‌حاضر‌در‌قلب‌است‌و‌ةعرفانی‌مستلزم‌تمرکز‌بر‌هم
ن‌ای‌‌کند.‌عشق‌در‌ن‌حرکت‌فراهم‌میای‌‌شود.‌عشق‌نیز‌نیروی‌لازم‌را‌برای‌مان‌میسر‌نمیوأتخیل‌ت

‌حکم‌ ‌در ‌خویشی‌بی»تعریف، ‌زمانی‌بی« ‌و‌‌است‌و ‌کننده ‌آن‌هستی‌تجزیه ‌که خویشی‌هست،
‌یکپا ‌یک‌حرکت‌روان‌و ‌او ‌وجود ‌و ‌برگیرد ‌پنجه ‌انسان ‌جان ‌از ‌کند.‌محصورکننده ‌پیدا رچه

‌بنابراین،‌369ص‌)مصفا،«‌پروایانه‌خویش‌به‌آنات‌بی‌زمان‌زندگی‌در‌عشق،‌یعنی‌سپردن‌بی» .)
‌حلق ‌باید ‌نمادین‌مفقوده‌ةعشق‌را ‌منطقی‌و ‌تفکر ‌میان ‌لطافت‌و‌ای‌ای‌دانست‌که ‌است‌تا ستاده

‌خشونت‌حاصل‌از‌عقل‌و‌خیال‌را‌متعادل‌و‌هماهنگ‌سازد.

‌
 یالیتربیت عقلی و تربیت خ. 6

نجا،‌به‌لزوم‌خودشناسی‌در‌تربیت‌عرفانی‌و‌نقش‌معلم‌در‌بارورکردن‌و‌تقویت‌قوای‌عملی‌ای‌‌تا
سالک‌از‌طریق‌برقراری‌تعامل‌سالم‌میان‌معلم‌و‌متعلم‌و‌نیز‌میان‌متعلم‌با‌محیط‌اشاره‌شد‌و‌نیز‌

تب‌مختلف‌و‌مرا‌‌ها‌جاد‌تحول‌تدریجی‌در‌فرد‌و‌گذر‌از‌لایهای‌‌ضرورت‌تربیت‌عملی‌به‌منظور
‌وی‌عمل‌ةقو‌دو‌حضور‌مراحل،‌نای‌‌یط‌درخودشناسی‌تبیین‌گردید.‌‌ةرسیدن‌به‌جوهر‌وجود‌تا

‌»است‌ریانکارناپذی‌امر‌،ینظر ‌به‌را‌عارف‌که‌است‌ای‌یشهاند‌‌‌و‌تفکر‌آن‌نظری‌قوة‌از‌مراد.

‌هسرچشم‌عرفانی‌معاملات‌از‌که‌است‌نیرویی‌آن‌نیز‌عملی‌ةقو‌و‌دهد‌می‌سوق‌حق‌معرفت‌سوی
‌(.71ص‌‌فرد،ی‌رباقریم«‌)دارد‌استوار‌پیوندی‌نظری‌قوة‌با‌و‌گیرد‌می

کند.‌تربیت‌عملی‌که‌مستلزم‌‌خود،‌شرایط‌را‌برای‌تربیت‌عملی‌مهیا‌می‌ةز‌به‌نوبینظری‌ن‌ةقو‌‌‌‌
‌استعلا‌می ة‌انفعال‌به‌مرتب‌ةبخشد‌و‌او‌را‌از‌مرحل‌تکرار،‌تمرین‌و‌انجام‌معاملات‌است،‌متعلم‌را

تواند‌از‌‌ن‌آفرینندگی‌میای‌‌ةزمین‌‌دهد.‌در‌مراحل‌سلوک‌عرفانی،‌و‌خلاقیت‌ارتقا‌میآفرینندگی‌

بینش‌و‌معرفتی‌‌ةطریق‌ارتباط‌با‌عالم‌خیال‌فراهم‌گردد.‌عالم‌خیال‌در‌عین‌حال‌که‌در‌برگیرند
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قادر‌است‌‌‌ذوق‌و‌شهود‌عرفانی‌منتهی‌گردد،‌تواند‌به‌تقویت‌قوای‌عملی،‌‌شهودی‌است‌که‌می
که‌ریشه‌در‌«‌معرفت‌مثالی»فکر‌و‌منطق‌را‌نیز‌برای‌خلاقیت‌در‌کنار‌شهود‌به‌کار‌گیرد.‌ت‌‌عقل،

‌ ‌همانند ‌دارد، ‌معرفت‌عقلی»تشبیه »‌ ‌دارد، ‌تنزیه ‌در ‌ریشه ‌ت‌که ‌و ‌آثار ‌شاید ‌است. لیفات‌ألازم

هفتم‌هجری(،‌بیش‌از‌هر‌منبع‌دیگری‌بتواند‌معرفت‌نظری‌و‌‌ةدر‌سنت‌دوم‌عرفانی)سدعربی‌‌ابن
‌تعبیر‌دیگر،یعملی‌ ‌به ‌در‌یزمان‌تشبیهی‌وتنزیه‌شناخت‌هم‌‌ا ‌تبیین‌کند. ‌برای‌ما تفکر‌شیخ‌‌را

ناپذیر‌میان‌عقل‌‌بازد‌و‌جای‌خود‌را‌به‌دوگانگی‌تفکیک‌تضاد‌میان‌عقل‌و‌عشق‌رنگ‌می‌‌اکبر،
‌دهد.‌‌و‌خیال‌می

‌به‌‌‌‌ ‌در‌گرو‌و‌ةینیآ‌‌فیض‌کاشانی‌در‌رسائل‌خود‌موسوم حدت‌میان‌شاهی‌جامعیت‌انسان‌را

های‌عقل‌و‌حس‌و‌خیال‌در‌راستای‌‌عالم‌بیرون‌و‌عالم‌درون‌از‌طریق‌هماهنگ‌کردن‌فعالیت
‌هدفی‌واحد،‌یعنی‌خودشناسی‌است:

و‌منتهاى‌آن‌کمال‌آن‌است‌که:‌بداند‌و‌بشناسد‌هستى‌را‌همچنان‌که‌هست‌و‌فراهم‌آورد‌
‌هم ‌کند ‌جمع ‌و ‌نفس‌خود ‌در ‌را ‌موجودات ‌‌ةجمیع ‌عالم ‌در ‌از‌کائنات‌را ‌و خویش‌...

و‌حس‌‌‌و‌خیال‌‌در‌نهاد‌او‌از‌اصول‌عوالم‌سه‌گانه،‌اعنى‌عقل‌‌هَمال‌جهت‌است‌که‌ایزد‌بى‌این
مثالى‌گذاشته‌و‌از‌هر‌یک‌از‌اینها‌به‌جهت‌او‌نصیبى‌ارزانى‌داشته‌تا‌اینکه‌...‌رفته‌رفته‌اخسَ‌

‌مسخر‌اشرف‌نماید‌و‌آخر‌الامر‌چنان‌شود‌که‌از‌گریبان‌همه‌کاینات‌س ر‌برزند‌و‌از‌او‌را
هرچه‌از‌هر‌کدام‌سرزند‌سرزند‌و‌در‌حقیقت‌جان‌آسمان‌و‌زمین‌و‌روح‌جمیع‌موجوداتِ‌

‌‌(.22صبالا‌و‌پایین‌گردد‌)فیض‌کاشانی،‌

واقع‌ادراک‌انسان‌علاوه‌‌ادراکی‌دیگری‌به‌نام‌خیال‌است.‌در‌ةن‌راستا،‌عقل‌مکمل‌قوای‌‌در‌‌‌‌

‌عقل‌‌بر‌خیال، ‌نام ‌مکملی‌به ‌‌بعد‌ثانوی‌و ‌عقل، ‌که ‌چرا ‌و‌دارد؛ ‌تنزیه ‌تشبیه‌‌ابزار خیال‌واسطه
‌از ‌میان‌میای‌‌است. ‌تربیت‌عرفانی‌به ‌در ‌دیگری‌که ‌آن‌سویه یعنی‌تقویت‌قوای‌‌‌آید،‌ن‌منظر،

ندارد‌اما‌بدون‌تعلیم‌و‌تقویت‌‌‌ربط‌مستقیمی‌ارتباطی‌و‌میان‌فردیِ‌تربیت،‌ی‌ها‌نظری،‌البته‌با‌جنبه

شناسی‌‌معرفت‌ةمرتب‌باروری‌را‌در‌توان‌بالندگی‌و‌نمی‌‌نشیند،‌ی‌مینظری‌که‌در‌کنار‌تربیت‌عمل
‌ ‌زعم‌شیخ، ‌به ‌کشید. ‌انتظار ‌خودشناسی‌متعلم ‌را‌‌ةقو»و ‌ورای‌تصاویر ‌نسبی‌دیدنِ ‌توان عاقله،

تواند‌عین‌‌هرگز‌نمی‌‌ها‌ن‌واقعیت‌است‌که‌صورتای‌‌داراست.‌کارکرد‌عقل‌عبارت‌از‌بازشناسی
‌در‌مشرب‌ ‌ادراک‌عقل‌ةنحو»توان‌میان‌‌نمیی‌عرب‌ابنحق‌باشد. »‌ ‌ادراک‌خیال‌ةنحو»و تمایز‌«

‌ ‌شد ‌بین‌قائل ‌لطیف ‌توازنی ‌مستلزم ‌خدا ‌حقیقی ‌شناخت ‌باور‌ای‌‌چراکه ‌به ‌است. ‌جنبه ‌دو ‌ن

ابد‌که‌بتواند‌صورت‌اسم‌جامع‌یا‌اسمی‌را‌که‌به‌ی‌عربی،‌کمال‌هر‌فرد‌تنها‌به‌میزانی‌تحقق‌می‌ابن
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‌او‌با‌رد‌تعریف‌انسان‌به‌حیوان‌‌مقتضای‌آن‌آفریده‌شده‌است، به‌تدریج‌درخود‌فعلیت‌بخشد.
‌به‌ ‌به‌خطارفته«‌حیوان‌ناطق»ناطق،‌معتقد‌است‌که‌اگر‌انسان‌را ایم؛‌چراکه‌انسان‌‌تعریف‌کنیم،
‌شود.‌فقط‌با‌صورت‌الهی‌است‌که‌تعریف‌می

‌نمی‌‌‌‌ ‌همت‌فراهم ‌با ‌جز ‌خیال، ‌عالم ‌خلاقیت‌در ‌و ‌کمال ‌به ‌شیخ‌دستیابی ‌‌گردد. فص‌»در
‌گوید:‌‌می«‌اسحاقی

کند‌که‌فقط‌در‌همان‌وهم‌وجود‌دارند؛‌‌ی‌را‌خلق‌مییخیالش‌اشیا‌ةهر‌انسانی‌با‌وهم‌در‌قو
‌خلق‌ ‌است، ‌محل‌همت‌موجود ‌خارج‌از ‌که ‌همت‌خویش‌چیزی‌را ‌با ‌عارف، ‌آنکه حال

‌(.‌‌574،‌ص1386کند)ابن‌عربی،‌‌می

‌دای‌‌همت‌فقط‌‌‌‌ ‌یا ‌و ‌نیروی‌خیال‌خود ‌در ‌صور ‌تصرف‌در‌جاد ‌بلکه ‌نیست، ‌دیگران ‌خیال ر

‌قوای‌‌خارجی‌و‌یاشیا ‌از ‌بیرون ‌چیزی‌در ‌همت‌یعنی‌جمعیت‌‌ةجاد ‌بدین‌ترتیب، خیال‌است.
‌‌(.663ص،‌همانقوای‌روحی‌به‌سوی‌چیزی‌به‌قصد‌تصرف‌در‌آن‌)‌ةخاطر‌و‌متوجه‌کردن‌هم

ی‌در‌فرد‌است‌که‌عملی‌و‌نظر‌ةنخست،‌مستلزم‌پرورش‌یافتن‌دو‌قو‌ةن‌چنین‌جمعیتی،‌در‌وهلای

‌نتا ‌از ‌خلاقیت‌که ‌و ‌باروری ‌آن، ‌جدایییبدون ‌‌ج ‌ناپذیر ‌میسر‌تأدیب ‌است، ‌تربیت‌عرفانی و
‌شود.‌نمی

و‌افعال‌‌‌ها‌یشهاند‌‌‌ن‌است‌که‌فرد‌بتواند‌از‌طریق‌آن،‌عقاید،ای‌‌هدف‌از‌وصول‌به‌چنین‌کمالی‌‌‌‌
‌با‌اسم‌یا‌ربی‌که‌به‌صورت‌آن‌آفریده‌شده‌است،‌سازگا یشه،‌شاید‌با‌اند‌‌‌نای‌‌ر‌کند.خویش‌را

پروردگارت‌را‌چنان‌عبادت‌کن‌گویی‌که‌او‌»فرماید‌‌مضمون‌حدیثی‌از‌پیامبر‌اکرم)ص(‌که‌می
یت‌صورت‌ؤر»شود.‌‌خیال‌حاصل‌می‌ةن‌نوع‌حضور‌از‌طریق‌قوای‌‌بی‌ارتباط‌نباشد.«‌بینی‌را‌می
‌گر«حق ‌شکل ‌خیال ‌آن ‌طریق ‌از ‌عارف‌و ‌خلاق ‌خیال ‌برای ‌که ‌نحوی ‌به ‌دیگر‌، ‌است، فته

‌نوعی‌نمی ‌رهگذر ‌زیراای‌‌تواند‌از ‌منطبق‌با‌ؤن‌همان‌رای‌‌مان‌جمعی‌تحمیل‌شود، یتی‌است‌که
به‌آن‌عمل‌کرده‌است‌نیز‌عربی‌‌ابنکه‌«‌گون‌عبادت‌تجلی»وجود‌مبنایی‌و‌باطنی‌اوست.‌تمام‌راز‌

‌(.342،‌صکربن‌.کریت‌)مشاهده(‌خلاق‌نهفته‌است‌)ؤدر‌همین‌ر
‌نفعلیت‌بخشید»‌‌‌‌ ‌رأس‌برنامه« ‌در ‌صورت‌الهی‌که ‌نظری‌‌ی‌ها‌به ‌تعلیمات‌عمدتاً آموزشی‌و

‌‌ابنمکتب‌ ‌می‌‌قراردارد،عربی ‌مقدماتی‌است‌که ‌و ‌مبانی ‌عنوان‌‌مستلزم ‌به ‌آنچه ‌با ‌را ‌آن توان

مطرح‌گردید،‌مقایسه‌«‌طریق‌وصول‌به‌کمال»اهداف‌تربیتی‌در‌سنت‌نخست‌عرفانی‌به‌عنوان‌
عالم‌‌ةشود.‌در‌مرتب‌عالم‌کبیر‌و‌عالم‌صغیر‌مطرح‌می‌ةربی،‌در‌دو‌مرتبکرد.‌خیال‌در‌مکتب‌ابن‌ع

کبیر،‌عالم‌خیال‌که‌در‌حد‌فاصل‌میان‌عالم‌عقول‌و‌عالم‌شهادت‌و‌اعیان‌خارجی‌قرار‌دارد،‌
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‌مرتبه ‌یا ‌نزولی ‌هستی‌قوس ‌مراتب ‌از ‌می‌ای ‌تشکیل ‌را ‌عرفان ‌آن،‌‌شناسانه ‌با ‌اتصال ‌که دهد
محض‌و‌حقایق‌نامحسوس‌و‌مجرد‌آن‌است.‌به‌همین‌علت‌نیز‌وحی‌‌ساز‌علم‌به‌عالم‌عقل‌زمینه

‌بدون‌مثال ‌زیرا ‌باشد، ‌داشته ‌عالم‌زبان‌سروکار ‌تجلی‌مثالی‌معانی‌و‌ضرب‌امثال‌در ‌،‌ها‌باید‌با

که‌‌-ن‌عالمای‌‌چگونگی‌ارتباط‌میان‌حق‌و‌‌توان‌دریافت‌و‌بدون‌تشبیه،‌تشبیه‌خدا‌را‌هرگز‌نمی‌
‌ضروریات ‌از ‌طریق‌کمال‌استجاای‌‌درک‌آن ‌سلوک‌در ‌و ‌شناخت‌شهود ‌-د قابل‌شناسایی‌‌

‌محدود ‌در ‌اما ‌می‌ةنخواهد‌بود. ‌کار ‌هم‌به ‌معنای‌نزدیک‌به ‌دو ‌خیال‌در ‌در‌عالم‌صغیر، ‌رود:
بین‌روح‌نورانی‌و‌مجرد‌و‌جسم‌ظلمانی‌و‌کثیف‌‌ةمعنای‌اول،‌خیال‌همان‌نفس‌است‌که‌واسط

د‌است،‌هم‌کثیر؛‌هم‌نورانی‌و‌هم‌ظلمانی‌و‌در‌واقع،‌ن‌میان،‌نفس‌هم‌واحای‌‌آید.‌در‌شمار‌می‌به

‌از‌خیال‌تکوین‌یافته‌است.
‌‌خیال‌در‌دومین‌معنی،‌‌‌‌ خاصی‌است‌از‌‌ةکی‌از‌قوای‌نفس‌منطبق‌است‌و‌آن‌قویکمابیش‌با

‌که‌‌نفس‌که‌بین‌امور‌روحانی‌و‌جسمانی‌ارتباط‌برقرار‌می ‌امور‌جسمانی‌را ‌از‌یک‌سو، سازد.
امور‌مجرد‌را‌که‌با‌قلب‌‌از‌سوی‌دیگر،‌‌سازد‌و‌رده،‌در‌حافظه‌ذخیره‌میتجرید‌ک‌اند‌‌محسوس

‌دهد.‌بخشد‌و‌صورت‌می‌شود‌تجسد‌می‌ادراک‌می

تقویت‌نور‌‌‌انسان،‌ةباید‌اضافه‌کرد‌که‌وظیف‌درخصوص‌معنای‌اول‌خیال)خیال‌به‌معنی‌نفس(،‌‌‌‌‌
به‌سوی‌وحدت‌و‌روحانی‌و‌تضعیف‌ظلمت‌جسمانی‌آن‌است.‌تقویت‌بعد‌روحانی‌به‌حرکت‌

انجامد‌و‌سعادت‌و‌تمامیت‌انسان‌در‌نشئه‌بعدی‌حیات‌و‌عالم‌پس‌از‌مرگ‌وابسته‌به‌‌جمعیت‌می
‌در‌ةدرج ‌است‌که ‌ابنای‌جمعیتی ‌بینش‌عرفانی ‌در ‌است. ‌کسب‌کرده ‌عالم ‌و‌‌ن ‌خیال عربی،

‌‌شناخت،‌دو‌عنصر‌جدا‌از‌هم‌که‌یکی)خیال(‌تابع‌و‌دیگری)عقل(‌متبوع‌باشد‌نیست.‌در‌واقع،

برزخ‌میان‌وجود‌مطلق‌یا‌جسم‌و‌روح‌‌شناسی‌و‌هم‌در‌مراتب‌النفس،‌‌خیال،‌که‌هم‌در‌هستی
ای‌از‌تصاویر‌ذهنی‌نیست‌که‌به‌شکل‌تصنعی‌و‌ارادی‌و‌مطابق‌با‌‌شود،‌دیگر‌تنها‌گنجینه‌تلقی‌می

‌قالب‌پاره ‌روح‌معنی‌و‌خواست‌متکلم‌در ‌تا ‌باشد ‌شده ‌وضع ‌او ‌زبان ‌جان‌ای‌اصطلاحات‌در
‌شه‌را‌ابزاروار‌به‌مخاطب‌انتقال‌دهد.‌یاند‌‌

ارتباط‌میان‌خیال‌با‌عقل،‌فکر،‌حفظ،‌توهم‌و‌سایر‌قوا‌از‌جهت‌محسوس‌بودن‌آنها‌و‌معطوف‌‌‌‌‌
عربی‌در‌فتوحات‌مکیه،‌ضمن‌اقرار‌به‌‌بودن‌هریک‌به‌یکی‌از‌ابعاد‌حسی‌وجود‌انسان‌است.‌ابن

‌در‌ای‌‌اهمیت‌و‌شانیت‌خاص زاید‌که‌پیامبر‌در‌حکم‌روح‌و‌نفس‌می‌اف«‌صورت‌انسانی»ن‌قوا

‌به‌منزلای‌‌ناطقه ‌انسانی‌و‌هر‌یک‌از‌ما ‌اعم‌از‌گوش،‌چشم،‌‌ةن‌صورت‌]حقیقت[ قوای‌حسی،
‌نباید‌نشان‌بویایی‌یا‌بساوایی‌آن‌هستیم.‌اما‌بودن‌ما‌در‌مرتبه نقصان‌ما‌‌ةای‌فرود‌قوای‌روحانی‌را
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شمارد‌و‌معتقد‌‌حیاتی‌و‌شناختی‌برمیترین‌نیروهای‌‌دانست.‌شیخ‌اکبر‌خیال‌و‌حس‌را‌از‌کامل
‌به‌وسیلای‌‌است‌که‌خداوند‌خود ‌در‌دسترس‌قوای‌روحانی‌قرار‌داده‌است‌تا ‌را آنها‌در‌‌ةن‌قوا

(.‌از‌طرف‌دیگر،‌اسم‌وهاب‌مدخلی‌‌189ص‌،3ج‌عربی،‌عالم‌و‌امور‌دخل‌و‌تصرف‌کنند)ابن

اصلی‌شناخت‌را‌‌ةاقع‌انسان‌مادن‌عالم‌نخواهد‌داشت.‌در‌وای‌‌ن‌قوا‌برای‌ظهور‌و‌تجلی‌درای‌‌جز
‌خیال‌حاصل‌می ‌قوه ‌بالاخص، ‌خداوند‌سبحانه‌در‌حق‌محبان‌خویش‌‌از‌طریق‌همین‌قوا، کند.

‌‌می ‌به»فرماید: ‌الذی‌یبصر ‌بصره ‌و ‌به ‌الذی‌یسمع ‌کنت‌سمعه ‌در«. ‌دیگرع ‌بیان ن‌حدیث‌ای‌‌به
آورد.‌‌نمی‌روحانی‌در‌‌برد‌و‌نفس‌خود‌را‌در‌موازنه‌قوای‌قدسی،‌حق‌پیوسته‌از‌محسوسات‌نام‌می

‌مخلوق‌است‌ ‌وجود ‌در ‌آنچه ‌با ‌چیزی‌مشابه ‌به ‌را ‌حق‌خود ‌خلق، ‌ارتباط‌میان‌حق‌و ‌در زیرا

کند.‌بنده‌سراسر‌نیاز‌و‌فقر‌به‌محسوسات،‌یعنی‌به‌حس‌و‌خیال‌و‌عقل‌و‌صورت‌و‌‌توصیف‌می
‌پس‌اگر‌رابطه الهی‌به‌‌ای‌بین‌حق‌و‌خلق‌برقرار‌باشد،‌جز‌از‌طریق‌توصیف‌ذات‌حافظه‌است.

ن‌قوای‌محسوس‌تنها‌به‌حق‌است‌و‌از‌ای‌‌ن‌امور‌ناممکن‌است.‌نیاز‌هر‌یک‌ازای‌‌صفاتی‌نظیر‌به
گردد.‌بنابراین،‌به‌سبب‌آنکه‌محسوسات‌جز‌از‌طریق‌حق‌به‌غنا‌‌ن‌نیاز‌برآورده‌میای‌‌طریق‌حق

نشانه‌اعتلای‌شرف‌و‌‌ةشود‌بلکه‌مای‌ن‌نیاز‌در‌آنها‌نه‌تنها‌نقصان‌محسوب‌نمیای‌‌رسند،‌پس‌نمی

نشئه‌آخرت‌جز‌به‌»رود‌که‌بگوید‌‌در‌توجیه‌خیال‌محسوس‌تا‌آنجا‌پیش‌میعربی‌‌ابنآنها‌است.‌
‌صورت‌انسانی‌بر‌ای‌رسد‌و‌وجود‌حس‌و‌محسوس‌به‌کمال‌نمی ‌یا ‌برحق‌نشئه ‌خلیفه ‌تنها ن‌قوا

‌)زمین‌است ‌او‌می189،‌صهمان« ‌صفاتی‌همچون‌‌(. ‌با سمیع،‌»گوید‌که‌خداوند‌نفس‌خود‌را
وصف‌کرده‌است‌که‌همگی‌اثری‌در‌عالم‌محسوس‌دارند‌در‌«‌بصیر،‌متکلم،‌حی،‌قادر‌و‌مرید

‌حتی‌‌حالی‌که‌می ‌از‌صفات‌مجرد‌و‌روحانی‌نظیر‌عاقل‌و‌مفکر‌نام‌ببرد. ‌توانست‌به‌جای‌آن،

صفاتی‌چون‌حافظ‌و‌مصور‌نیز‌اگر‌نیک‌بنگریم،‌وجه‌اشتراکی‌با‌حس‌دارند.‌زیرا‌بدون‌‌ةبار‌در
توان‌نتیجه‌گرفت‌که‌زبان‌نیز‌بر‌‌نجا‌میای‌‌شود.‌پس‌از‌ر‌حفظ‌و‌تصویر‌حاصل‌نمیحس‌قدرت‌ب

خلاف‌ادعای‌بعضی‌عرفا‌مانع‌و‌سد‌راه‌شناخت‌نیست،‌بلکه‌خدایی‌که‌نفس‌خود‌را‌به‌صفاتی‌
‌نیز‌مکمل ‌زبان‌را ‌ریشه‌در‌محسوس‌دارند، ‌بسا‌ای‌توصیف‌می‌کند‌که ‌برای‌انسان‌و‌چه ن‌قوا

ده‌است.‌به‌بیان‌دیگر،‌زبان‌و‌لوازم‌آن‌از‌جمله‌خیال‌و‌تصویر‌و‌حافظه،‌همه‌آنها‌قرار‌دا‌ةلازم
‌دهند.‌بخشی‌از‌حقیقت‌وجودی‌انسان‌را‌به‌عنوان‌یک‌صورت‌متعالی‌تشکیل‌می

جاد‌ای‌‌شاعرانه‌نیز‌دیگر‌نه‌یک‌ابزار‌جهت‌ی‌ها‌در‌حقیقت،‌خیال‌مطلق‌و‌حتی‌خیال‌پردازی‌‌‌‌

‌و ‌مفاهیم ‌انتقال ‌و ‌عامل‌ها‌شهیاند‌‌شناخت ‌هدف‌و ‌حکم ‌در ‌خود ‌که ‌نوعی‌ای‌‌، ‌تکوین ‌و جاد
‌و‌‌شناخت‌قرار‌می ‌بدین‌ترتیب،‌زبان‌نیز‌برزخ‌خیالی‌دیگری‌است‌که‌تقاضا نیاز‌سالک‌‌گیرد.
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‌به‌مربی‌معنوی‌وی‌انتقال‌می ‌زبان‌در‌دهد‌و‌سپس‌در‌انتظار‌پاسخ‌می‌متعلم‌را ‌‌حال،‌نای‌‌نشیند.
‌ن ‌ارضای ‌و ‌نیاز)طلب( ‌میان ‌به‌برزخ ‌هنری ‌زبان ‌و ‌شاعری ‌خیال ‌شرایطی، ‌چنین ‌در ‌است. یاز

گیرد.‌در‌‌شناختی‌عرفان‌قرار‌می‌-صورت‌دو‌عامل‌گریزناپذیر‌در‌خدمت‌تحقق‌اهداف‌تربیتی

گیری‌‌جاد‌شناخت‌و‌فراهم‌آوردن‌زمینه‌مساعد‌برای‌شکلای‌‌حالی‌که‌در‌سنت‌اول‌عرفانی،‌تنها
‌سالک‌متعلم»عرفانی‌در‌ةتجرب »‌ ‌زبان‌تصویرپردازیاهمیت‌دارد ‌از ‌به‌‌ی‌ها‌و ‌نه ‌دیگر شاعرانه،

‌و‌ ‌روح ‌به ‌مجاز ‌و ‌جسم ‌از ‌و ‌معرفت ‌وادی ‌به ‌طلب ‌وادی ‌از ‌انتقال ‌برای ‌یک‌برزخ عنوان
تواند‌‌شود‌که‌می‌که‌به‌مثابه‌امری‌ثانوی‌و‌ابزاری‌که‌گاه‌قابل‌چشم‌پوشی‌است،‌یاد‌می‌حقیقت،

‌منتقل‌کند.«‌سالک‌متعلم»ه‌معرفتی‌از‌پیش‌آماده‌و‌تجربه‌شده‌را‌از‌معلم‌ب

خوریم‌که‌در‌‌درباره‌زبان‌برمی‌به‌همین‌سبب‌نیز‌در‌زبان‌عرفای‌سنت‌نخست،‌کمتر‌به‌کلامی‌‌‌‌‌
‌ ‌بالعکس، ‌باشد. ‌شده ‌به‌کارکرد‌راستین‌زبان‌در‌جریان‌کسب‌معرفت‌اشاره ‌و‌‌آن، اغلب‌عرفا

‌‌‌متصوفه، ‌را ‌وآن ‌نکوهیده ‌را ‌رزان»زبان ‌خاردیوار ‌شهو« ‌راه ‌سد ‌و‌و ‌حجاب‌بینش‌دانسته ‌و د
‌نیز‌پیوسته‌به‌خاموشی‌فراخوانده خیال‌علاوه‌بر‌نقش‌و‌‌‌اند.‌بنابر‌آنچه‌گذشت،‌مخاطب‌خود‌را

پرداخت‌شاعرانه‌و‌هنری‌به‌موضوع‌‌ةبه‌نحو‌‌توان‌معرفتی‌خاص‌خود‌در‌بینش‌عرفانی‌سنت‌دوم،

‌شناخت‌نیز‌اشاره‌دارد.
جاد‌حس‌زیبایی‌شناختی‌در‌عرفان‌اسلامی‌تا‌ای‌‌ه‌کهگون‌ا‌همانیآ‌اکنون‌باید‌از‌خود‌پرسید‌‌‌‌

از‌بین‌بردن‌رخوت‌و‌‌توانست‌به‌تلطیف‌احساسات،‌‌هفتم،‌به‌واسطه‌رقص‌و‌سماع‌و‌شعر‌می‌ةسد
‌ریاضت ‌معاملات‌و ‌و‌ی‌ها‌خستگی‌ناشی‌از ‌بازای‌‌مداوم ‌کلی، ‌طور ‌به ‌و ‌حال ‌و ‌شور ابی‌یجاد

‌‌نیروهای‌حیاتی‌تحلیل‌رفته‌در سنت‌دوم‌عرفانی‌یعنی‌همزمان‌با‌ظهور‌‌‌درسالک‌کمک‌کند،

نکه‌ای‌‌شود‌یا‌جه‌منتهی‌مییشاعرانه،‌عملاً‌به‌همان‌نت‌ی‌ها‌پردازی‌ن‌خیالای‌‌عربی،‌نیز‌ابن‌‌الدین‌محی
‌تازه، ‌تفکر ‌مسیر‌کسب‌معرفت‌و ‌سالک‌در ‌جای‌قراردادن ‌مبانی‌هستی‌‌به ‌تحکیم شناختی،‌‌به

‌انجامد؟‌ر‌معرفت‌تنزیهی(‌میویژه‌تصریح‌بر‌معرفت‌تشبیهی)در‌براب‌هب
نکه‌قائل‌بودن‌ای‌‌‌نظر‌داشت‌و‌آن،‌ن‌پرسش،‌لازم‌است‌یک‌نکته‌را‌همواره‌درای‌‌برای‌پاسخ‌به‌‌‌‌

عقل‌و‌خیال‌به‌عنوان‌دو‌منبع‌مکمل‌و‌نه‌دو‌عامل‌متضاد‌در‌ادراک‌انسانی،‌در‌عمل‌‌ةبه‌دو‌قو
‌به‌شکل‌ ‌در‌زبان‌و‌ساختار‌کلامی، ‌را ‌هنری‌ویا‌کنار‌هم»نیز‌خود ‌ستایی‌تفکر‌منطقی‌و‌تفکر

توان‌وجود‌نوعی‌ساختار‌تفکر‌منطقی‌و‌استدلالی‌را‌در‌‌کند.‌از‌همین‌جا‌می‌گر‌می‌جلوه«‌خلاق

که‌‌بیان‌حال‌عشق‌یا‌برآمده‌از‌آن‌است،‌‌مثنویالمثل‌در‌‌زبان‌عبارت‌و‌حتی‌اشارت،‌فی‌ةحوز



 های شناخت و تربیت در عرفان اسلامی اجمالی جلوهی بررس                                                                                                  
__________________________________________________________________________________________ 

129 

129 

129 

بلکه‌متمم‌درک‌‌نباید‌در‌تقابل‌با‌عشق‌‌،‌عقل‌را‌ه‌پذیر‌دانست،‌زیرا‌بنابراین‌تعریفیممکن‌و‌توج
‌خلاق‌و‌تربیت‌هنری‌و‌بارور‌در‌سالک‌متعلم‌به‌شمار‌آورد.

 زبان، برزخ میان عقل وخیال. 7

پردازد‌که‌تجلیات‌مثالی‌بی‌علت‌نیست،‌بلکه‌بر‌‌ن‌موضوع‌میای‌در‌ضمن‌آرای‌خود‌بهعربی‌‌ابن
‌برای‌علم‌پیدا‌‌ن‌امر،ای‌‌گیرد.‌مبنای‌علم‌خداوند‌به‌خویشتن‌صورت‌می هم‌ضرورت‌وحی‌را

‌نشان‌می ‌ضرب‌امثال‌‌کردن‌انسان‌به‌خدا ‌اصطلاح، ‌به ‌تجلی‌مثالی‌معانی‌و ‌وحی‌با ‌زیرا دهد)
های‌‌فعالیت‌ن‌میان،‌ای‌‌کند.‌در‌ادآوری‌میین‌علم‌ای‌‌و‌هم‌لزوم‌تخیل‌را‌برای‌تکمیل‌‌همراه‌است(

نیز‌‌قرآنتوان‌فهمید.‌خود‌‌تنزیه‌خدا‌را‌نمی‌ناپذیر‌دارند‌چرا‌که‌بدون‌آنها‌عقلی‌نیز‌نقشی‌اجتناب

تواند‌‌دارد‌نیز‌می‌یشود.‌کتب‌فلسفی‌وکلامی‌که‌ریشه‌در‌علوم‌عقل‌به‌کرات‌به‌عقل‌متوسل‌می
‌ضروری ‌و ‌مفید ‌میای‌‌نقشی ‌آن‌فا ‌شرط ‌به ‌نشود.‌ککند. ‌معرفت‌تلقی ‌بفرد ‌منحصر ‌منبع ‌تنها ه

‌ای‌‌معرفت‌مثالی‌هم‌در ‌است؛ ‌مث‌ن‌میان‌لازم ‌‌البدون ‌نمی‌ها، ‌را ‌خدا ‌نقش‌‌تشبیه توان‌دریافت.
ن‌امر‌ای‌‌بهعربی‌‌ابنپیدا‌کردن‌‌ادراک‌مثالی‌تجلی‌خداست.‌‌‌تواند‌بازی‌کند،‌مثبتی‌که‌شعر‌می

‌ادراک‌حقیقی‌خیال‌شاعرانه، ‌واقف‌است‌که به‌‌‌ن‌امر،ای‌‌مقتضی‌شهودی‌فعال‌است‌و‌‌کاملاً

‌اند‌‌‌همان تببین‌‌‌یجای‌شگفتی‌نیست‌که‌شیخ‌گاهی‌براازه‌ادراک‌صحیح‌عقلی‌صعوبت‌دارد.
‌نیز‌ ‌توضیحات‌عقلی‌را ‌ارائه ‌است، ‌بوده ‌محرک‌او ‌بیرونی‌که ‌انگیزه ‌ورای‌هر ‌خویش، ‌اشعار

‌بیند.‌مفید‌می
‌و‌اساس.‌استی‌انتزاع‌شناخت‌وی‌حس‌شناخت‌ةمرتب‌دو‌شامل‌،یکل‌طور‌به‌انسان،‌شناخت‌‌‌‌

‌شدهی‌گردآور‌حافظه‌در‌که‌استی‌حس‌ی‌ها‌افتیدر‌از‌دسته‌آن‌،یانتزاع‌تفکر‌رساختیز
‌میمفاه‌لیتشک‌به‌دستی‌استعار‌تفکر‌با‌خود،‌تفکر‌تکامل‌ریمس‌در‌بشر،‌که‌استی‌هیبد.‌است
‌.شود‌لینای‌استدلال‌تفکر‌به‌نینابیبی‌ا‌مرحله‌از‌گذار‌با‌آنگاه‌و‌بزند

تلاشی‌‌‌دوم‌عرفانی،‌توان‌گفت‌که‌وارد‌کردن‌صور‌خیال‌در‌زبان‌و‌در‌شعر‌سنت‌بنابراین،‌می‌‌‌‌
‌ی‌ها‌ن‌صورتای‌‌زیرا‌آفرینی‌دراو‌نیست،‌‌هنری‌از‌سوی‌گوینده‌برای‌جلب‌نظر‌مخاطب‌یا‌لذت

‌ ‌گنجین‌خیالی، ‌از ‌و‌جنب‌ةمنحصراً ‌تراوش‌نکرده ‌او ‌ندارد،‌ةحافظه ‌آرایندگی‌نیز بلکه‌‌‌تزئینی‌و
‌نشانه‌‌ها‌ن‌صورتای‌‌ظهور ‌منزله ‌زبان‌به برزخی‌و‌‌ی‌ها‌لم‌صورتای‌از‌حضور‌عارف‌در‌عا‌در

‌ ‌مجموع، ‌در ‌و ‌به‌‌مثالی ‌شدن ‌نزدیک ‌برای ‌او ‌روح ‌مداوم ‌تقلای ‌و ‌استعلا ‌دهنده نشان

گونه‌تقرب‌به‌عالم‌‌نای‌‌معقول‌هستی‌است.‌شرط‌اصلی‌در‌ی‌ها‌تری‌از‌واقعیت‌‌ناب‌ی‌ها‌سرچشمه
ت‌که‌به‌تزکیه‌و‌صفای‌نفس،‌عبادت‌و‌معاملت‌خالصانه‌و‌در‌مجموع،‌هرآن‌چیزی‌اس‌‌خیال،
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‌از ‌و ‌سالک‌بینجامد ‌باطن ‌صفای ‌شناخت‌و‌ای‌رقت‌احساسات‌و ‌که ‌حال ‌عین ‌در ‌زبان ‌رو، ن
فردی‌عارفانه‌نیز‌هست‌‌ی‌ها‌مستلزم‌آشنایی‌با‌جهان‌تجربه‌‌گذارد،‌پرورشی‌همگانی‌را‌به‌اجرا‌می

‌‌در‌آن‌دست‌به‌دست‌یکدیگر‌داده‌است،«‌پرورش‌فردی»و‌«‌آموزش‌همگانی»رو‌که‌‌و‌از‌آن

‌استعارات‌مبتذل‌و‌تکراری‌در‌‌ها‌اعم‌از‌سمبل‌‌هنری،‌ی‌ها‌کان‌در‌افتادن‌به‌دام‌کلیشهام ن‌ای‌‌یا
فرد‌نیست‌که‌تصویر‌و‌نشانه‌را‌خلق‌‌ةن‌ارادای‌‌زیرا‌دیگر‌‌سنت،‌نسبت‌به‌سنت‌اول‌کمتر‌است،

ه‌حالت‌تعلیق‌موقتاً‌ب‌‌گذارد،‌او،‌آن‌هنگام‌که‌شاعر‌پا‌در‌قلمرو‌عالم‌خیال‌می‌ةکند‌بلکه‌اراد‌می
‌واقعیت‌درمی ‌صورت ‌تا ‌مرتب‌ی‌ها‌آید ‌و ‌گستره ‌با ‌متناسب ‌و ‌مطابق ‌خود، وجودی‌‌ةمعقول،

‌سالک‌متعلم» »‌ ‌متعلم‌سالک»یا »‌ ‌به‌دیگر‌سخن، ‌تمامی‌‌بر‌واژگان‌او‌تجلی‌کند. زبان‌به‌همراه

‌خیال‌‌ها‌صورت ‌ی‌ها‌پردازی‌و ‌ساحت‌وجودی‌فرد، ‌گ‌ش‌متناسب‌با ‌نیز ‌و ‌شناختی‌او ‌ةنجیننظام
‌گیرد.‌‌صور‌خیالی‌ادراک‌شده‌توسط‌او‌شکل‌می

‌
 نتیجه 

‌وظیفه‌خود‌نمی‌-ادب‌اسلامی ‌بلکه‌علاوه‌برآن،‌‌عرفانی‌تنها‌آموزش‌معلومات‌)تعلیم(‌را داند،

‌آموزگار‌فقط‌وظیفه‌معلمی‌ ‌گرفته‌است. ‌بر‌عهده ‌نیز ‌را پرورش‌تمام‌هستی‌فراگیران‌)تربیت(
‌ندارد، ‌عهده ‌بر ‌را ‌دانش( ‌نیز‌‌)انتقال ‌شخصیت‌فرد ‌معنویت‌و ‌تربیت‌کننده ‌یعنی ‌مربی، بلکه

آورد‌‌هست.‌تربیت‌عرفانی‌با‌تکیه‌بر‌تجربه‌احساسات‌متعالی،‌شرایطی‌را‌برای‌سالک‌فراهم‌می
‌معرض‌تجربه ‌در ‌یک‌سوی، ‌از ‌بتواند ‌او ‌وی‌‌تا ‌به ‌سوی، ‌دیگر ‌از ‌و ‌گیرد های‌شهودی‌قرار

های‌شهودی‌خود،‌از‌وقت‌خویش‌‌آمده‌برای‌تجربه‌های‌پیش‌آموزد‌که‌با‌استقبال‌از‌موقعیت‌می
ای‌از‌کنش‌و‌دانش‌است،‌به‌مؤدبی‌نیاز‌داردکه‌‌ن‌سلوک‌که‌مستلزم‌آمیزهای‌مراقبت‌احسن‌نماید.

اعبد‌ربک‌حتی‌»با‌اشراف‌و‌اعمال‌ولایت‌بر‌باطن‌سالک،‌او‌را‌مستعد‌جذب‌حکمت‌گرداند.‌

‌آتیک‌الیقین ‌بر‌سلوک‌در‌خود‌برای‌رسیدن‌ب« ‌تعلیمیگواه ‌در‌نظام ‌-ه‌حکمتی‌متعالی‌است.
‌پیشترای‌‌دیبی‌عرفانأت ‌مجذوب‌سالکی‌است‌که‌خود ‌آغاز‌ای‌‌ن‌خضر‌معرفت، ن‌سفر‌درون‌را

‌نشانه ‌مقام ‌در ‌همین‌سبب، ‌به ‌است. ‌نشانه‌کرده ‌عرضه‌‌شناسی‌رازبین، ‌ ‌او ‌بر ‌مرید ‌که هایی‌را
‌مشغله‌می ‌به ‌توجه ‌با ‌وجودی‌‌ی‌ها‌دارد، ‌نشئه ‌و‌رمزگشایی‌میدرونی‌سالک‌و کند.‌‌وی‌تفسیر

شود‌که‌تمام‌قوا‌اعم‌از‌عقل،‌حس‌و‌خیال‌‌خودشناسی‌و‌تربیت‌عرفانی‌زمانی‌به‌تمامی‌محقق‌می

ن‌مجری،‌از‌فواید‌تربیت‌عقلی‌و‌تربیت‌خیالی،‌که‌ای‌در‌وحدت‌با‌یکدیگر‌قرار‌گیرند‌تا‌بتوان‌از
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‌در‌صورت یابد‌و‌به‌معنی‌نزدیک‌شدن‌به‌‌د‌میهای‌هنری‌و‌بویژه‌در‌زبان‌نمو‌ها‌و‌نشانه‌عمدتاً
‌صورت‌های‌معقول‌هستی‌است،‌همزمان‌استفاده‌کرد.

‌
 ها يادداشت

‌در‌پرورش‌و‌آموزش‌مفهوم»‌عنوان‌با‌العطاس،‌بینق‌دمحمدیس‌ةمقال‌به‌دیبنگر‌منظور،‌نای‌‌به.‌1

‌ةسسؤم‌انتشارات‌تهران،‌،1374،یاسلامی‌شناس‌جهان‌بری‌درآمد‌کتاب‌در‌افتهی‌انتشار‌،«اسلام
(:‌ستاکیای)مالزی‌اسلام‌تمدن‌و‌شهیاند‌‌‌یالملل‌نیب‌ةسسؤم‌و‌تهران‌دانشگاهی‌اسلام‌مطالعات

‌ةینشر‌،«یاسلام‌تیترب‌و‌میتعل»‌عنوان‌با‌نصر‌نیحس‌دیس‌ةمقال‌به‌دیبنگر‌زین‌؛23-64ص
 .‌38-47،‌ص‌69ةشمار‌،‌1382وریشهر‌،معرفت

 ی.بیتاد‌فاحَسنَی‌ربی‌ادبن.‌2

‌داستان‌نینخست‌لیوأت‌و‌ریتفس»‌‌،(1384)نیتدی‌مهد:‌به‌دیبنگر‌باره،‌نای‌در‌شتریب‌اطلاعی‌برا.‌3
:‌‌زین.‌1-44،‌ص‌41ةشمار‌،(اصفهان‌دانشگاه)یانسان‌علوم‌و‌اتیادب‌دانشکده‌ةینشر‌،«یمثنو

‌)انیطغ‌اسحاق ‌مولو‌کلام‌در‌سمیسمبول»‌،(1371ی ‌،«زکیکن‌و‌پادشاه‌داستان‌لیتحل‌وی

‌‌8ةشمار‌،یسانان‌علوم‌مدرس‌ةفصلنام ‌‌51-76ص، ‌،«ی...رمز‌بازگو»‌ان،ینوری‌مهد‌دیس.
‌.‌153-165ص‌،1ش‌،29سال‌تهران،‌دانشگاه‌یانسان‌علوم‌و‌اتیادب‌دانشکده‌ةمجل

‌الساعه،‌امیقی‌ال‌الآدم‌الوقت‌من:‌»است‌نیچن‌هیالهدا‌مصباح‌ضبط‌بنابر‌قول‌نقل‌نای‌‌یاصل‌متن.‌4
‌ار‌ان‌احب‌انا‌و‌القلب‌القلب‌قولونی‌الناس ‌‌القلب‌فیک‌او‌القلب‌شِای‌یل‌صفی‌رجلاًی

‌«.یار‌فلا
‌

 منابع 

‌‌صمد‌و‌موحدی‌محمدعل‌از‌لیتحل‌و‌حیتوض‌برگردان،‌،الحکم‌فصوص‌،نیالد‌یمح‌،یعرب‌ابن
‌1386،‌کارنامه‌تهران،‌موحد،‌‌‌‌

 .تا‌یب،‌دارالصادر‌روت،یب‌مجلدات،‌اربع‌،هیمک‌فتوحات‌،‌______

 ق.‌1408،یالعرب‌التراث‌اءیدارالاح‌قاهره،‌ج،10،العرب‌لسان.‌مکرم‌بن‌محمد‌منظور،‌ابن

‌‌مطالعات‌ةسسؤم‌انتشارات‌تهران،‌،یاسلامی‌شناس‌جهان‌بری‌درآمد‌،بینق‌محمد‌دیس‌العطاس،

 .1374،‌(ستاکیای)مالزی‌اسلام‌تمدن‌و‌شهیاند‌‌یالملل‌نیب‌ةسسؤم‌و‌تهران‌دانشگاهی‌اسلام‌‌‌‌
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‌‌دانشگاه‌انتشارات‌تهران،‌افشار،‌رجای‌‌حیتصح‌،الآداب‌فصوص‌و‌الاحباب‌اوراد‌،ییحی‌،یباخرز
 .‌1345،‌تهران‌‌‌‌

‌،‌هیالشرق‌مهدالآداب‌روت،یب‌،ییحی‌لیاسماع‌عثان‌مصحح‌و‌محقق‌‌،اءیالاول‌ختم‌،میحک‌،یترمذ

‌‌‌‌1422‌. 

 .‌1362،‌یخوارزم‌تهران،‌،یخانلر‌ناتل‌زیپرو‌حیتصح‌،اشعار‌وانید‌،محمد‌نیالد‌شمس‌حافظ،

‌‌نشر‌تهران،‌،یاحیر‌نیام‌محمد‌اهتمام‌به‌،المعادی‌ال‌المبدا‌من‌العباد‌مرصاد‌،نیالد‌نجم‌،یراز
 .‌1373،‌یفرهنگ‌وی‌علم‌‌‌‌

 .1375،‌ریرکبیام‌تهران،‌،رانای‌تصوف‌در‌جستجو‌،نیعبدالحس‌کوب،‌نیزر

‌‌اهتمام‌به‌،یاصفهان‌عبدالمومن‌ابومنصور‌ةترجم‌،المعارف‌عوارف‌،نیالد‌شهاب‌،یسهرورد
 .1364،‌یفرهنگ‌وی‌علم‌نشر‌تهران،‌،یانصار‌قاسم‌‌‌‌

 .1385،‌یطهور‌تهران،‌،عرفان‌و‌عشق‌منظر‌از‌تیترب‌و‌میتعل‌،بابک‌،یریشمش

‌شناس‌روان‌،دوآن‌شولتس، ‌الگوها)‌کمالی ‌تیگ‌ةترجم‌،(سالم‌تیشخصی ‌‌تهران،‌خوشدل،ی
 .1362،‌نو‌نشر‌‌‌‌

 .1385،‌سخن‌تهران،‌،عرفان‌زبان‌،رضای‌عل‌،یفولاد

‌‌وی‌کاشانی‌امام‌محمد‌حیتصح‌و‌قیتحق‌جلد،‌4فیض،‌رسائل‌مجموعه‌،ملامحسن‌کاشانى،‌فیض

 .‌1387مطهرى،‌شهید‌عالى‌مدرسه‌تهران،‌،یجعفر‌بهراد‌‌‌‌
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